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 ترجمه، نقد و تصحیح: سید مهدي سجادي دي. ان. مکنزي

  

بع: فٓریقايى  م شکدۀ مطالعات شرقى و  شگاه لندن، )،BSOAS(ژوهشنامۀ دا   ۲۵۵-۲۸۳)، صص ۱۹۶۵( ۲، شمارۀ ۲۸  دا

شرشده شار  وسیلۀ: به م شگاه اان فٓریقايى كمبريج به نمایندگی ازت دا شکدۀ مطالعات شرقى و    دا

شسید :، نقد و تصحیحرجمه ندی سجادی، دا ۀ دکتری تخصصى ز ِ مٓوخ ران شناسى شگاه    دا

  

  ١)۱-۲عکس (

ارلز ریو ۱۸۸۱از سال  ٢ادبى گورانى ن مختصر اما استادانۀ  شر شد ٣هنگامی که كلیات دستور ز درلا٤م کی از س ران٥، به  شناسى، هم به های ا
ن ُ ير از اشارهشناختى، تبدیل شده است. لحاظ ادبى و هم ز ه می ٦وانای از سوی ای. بى. س رداخ نٓ  شتر به  نٓ ، تنها نمود ٧شودکه در ادامه ب واقعی 

نورسکی روفسور م د  رۀ  ٨در مقالۀ مختصر و مف ژوهش روشنگرانۀ همۀ اشعار حماسى، غنايى  ١٠»٩گوران«در ررسى و  ک  بوده است که درردارندۀ 
ه شده نٓ زمان شناخ زماندهنوساند. دستو مذهبى است که   س های  وٓرده است و س نورسکی به دست  روفسور م ۀای که  گراد  به شا لن

وی شرق ست نٓشناسىا زٓی  و  ُ د ُ ر وی  ست شر )١١(ا نجٓا به صورت م رده است، در  سیاری از شده وجود دارند.  اهدا     همين امر در مورد 

                                                             
ا پانوشت ١ ٓ ن  وته»م)«(هايى که در پا تقد و مصححمترجم« ۀنوشت،  ات تخصصى، از »، م مٓده است و نيز معادل لاتين اسامی و اصطلا   است.  (م)، 

2 koinē 
اری  ن گف ام/ معیار/ مشترک: ز ن ادبى/  نى به كار رفت که در دورهز ن یو رای اشاره به ز ن اصطلاح در اصل  ن معیار  مشترک تبدیل شده است. ا ايى که به ز نى و رومی در مكانى جغراف های یو

شورهای مدیترانه شرقى مورد استفاده قرار می نى بومی و محلى درگرفت اما امروزه در مواردی به كار میسراسر  طقه رود که ز كلم میسراسر م ن  گوش  ن ز د نٓ به چ شود، مانند ای كاررد دارد که در 
سى گل ثٔير ا ریتانیايى تحت ت سى  گل ای ا انه (به  ک م تٓلان ن معیار  ستان)  ز سى  گل ای ا سون غربى (به  ن معیار ادبى سا رستال،  مٓركايى) ز   . (م))۲۵۲: ۲۰۰۳(

3 Charles  Rieu 
سدست فهرست  ٤ -۷۳۴، ۱۸۸۱، لندن، Catalogue  of  the  Persian  manuscripts  in  the  British  Museum ،۲/ ریتانیا موزۀ در فارسى هاینو

۷۲۸.  
ه می ٥ شناخ نٓ  مدتى  يزی که ارزش و زیبايى  سى   م دارد.  درلا  نٓ نيز س ت اصلى    ماند. (م)م داستانى که شخص

6 E. B. Soane 
ه از شعر گورانى/ گزیده ٧ و  A  short  anthology  of  Guran  poetry، The  Journal  of  the  Royal  Asiatic  Society  (of  Greatای 

 Britain  and  Ireland)/ JRAS =سلطنتى انجمن شریۀ  ِ ریتانیای سٓیايى رلند) و بير (   .۵۷-۸۱، ۱۹۲۱، ا
8 Minorsky 
9 The  Gūrān 

شکدۀ ژوهشنامۀ ١٠   .BSOAS( ،۱۱ ،۱ ،۱۹۴۳ ،۱۰۳-۷۵( فٓریقايى و شرقى مطالعات دا
11 Narodov  Azii  AN 



مٓده توسط اسكار ماننوسدست روس ١های به دست  شين  رد و قصد داشت به صورت ٢رای کتابخانۀ دولتى پ ساخ  ونى که وی است ی  و م مج
ردیژوهش«در » ٣هايى از ادبیات گورانىنمونه« ن اواخر بود که م. مُ ٥»٤فارسى -های  شر کند، صادق است. تنها در ا کری  استفاده از اش م

علق و مربوط به فرقۀ اهل حق بود. ،هانوساش از دستهای شخصىدداشت ادرت نمود که م شار شعری مذهبى م   ٦به ان

تر ماندههای گوش دیدکننده را نداش زندۀ گورانى  ه نقش خواهرهای  سن اند. همۀتهاند اگر رست  .ٓ  ِ نى هورامی ش مواد ز ، ٧موضوع ورا
وٓری سنگرد ک ٓ. ام. بند . هدک ، و كارِ ٨٩شده توسط  َ نى غنى ١٠كى و. مانوٓریر، جمعدر مورد مواد ز َ ن بخت، بوده١١شده توسط ا ر ا و  اند. دو 

رم بوده است که  گوش س  هشا الب تو نٓ  هورامی که  س از  لانى و  اجر  شم: نخست  گروه  به نظر  ١٢ر بود.های گورانى در تماس 
گاه نوی به گورانى ادبى و بهمی اری را رها کنيم   ن گف شد که ز اسبى  ن فرصت م ژه مورد غفلت واقعرسد ا ٓ شدهو ن یعنى شعر غنايى رن بخش 

ل خود از واژگانِ  نٓ شاعران بنا به م ن است، روشى است که در  ه اکنون به روشنى نما ٓ دازيم.  ،، و حتى ساختب ِ ردی و  های دستوری گورانى، 
ردهفارسى    اند.استفاده 

کی  طقه و زادگاهش، كاملاً م رۀ شعر غنايى گورانى، بيرون از م ش و شناخت عمومی در ک دستدا ریتانیا، ر   ،Or. 6444نوس در موزۀ 

دود  ه ۴۰است که سوان  س ر اساس  شر نمود. در واقع، سوان  نٓ را م ت  رده است که شرایط ب ردستان، كار  وب  نیه، ج ای عکسى ... در سل
سه ب شد وی نتواند مقا نٓ س ید ای كافى از واژهو اوضاع  ن وجود،  ه شود که مقاها انجام دهد.  ا اهات و اش كاری اسفگف ر از اش گيز و  ا

ا ملال ٓ ه اشاره به همۀ  ق و درست است. اگر شتر مطلق و جزمی و كمتر دق ا تصحیح شود. اظهاراتى ب ٓ ر از  گيز است اما نیاز است دست كم    ا

ه ا ۸۴دارای  متر وسانتى ٢١  ×٥/٧ بیاضى در اندازۀ  ،نوسنٓ دست هصف  ١٣.اندب درردارندۀ شعر گورانى۵۴ ب ۸ هایست اما تنها صف
نٓ ١٣.اند ۀ  ن صورت ارائه داده است:  ،بق ريخ را به ا م خود و  گون فارسى و عربى است. كاتب  ون گو   م

  ب۲۹ ١٤ص.

ام  د[ج]  ن محمد] الخطیب فى س   ۱۱۹۸١٥رقم بید المذنب عبد المومن ن جما[ل ا

  ب)۳۲ (و به همين شكل ص.

                                                             
1 Oskar  Mann 
2 Preussische  Staatsbibliothek 
3 Proben  aus  der  Gûrânî-Literatur 

4 Kurdisch- Persische  Forschunɡen 
قات شرق ٥ وی تحق ست لمٓان] و ا س [شهری در  لوم و ادبیات، ماین ٓكادمی  ران  دداشت همكاری مد رلين،  لمٓان در  ٓكادمی  سته به  یار دارم. نوسهای دستشناسى وا شرشدۀ مان را در اخ های م

ً  مشخصات های گورانىنوسدست وٓرد، ظاهرا  وارد کتابخانۀ دولتى شده است. » acc. mss. 1904, nos. 37-83«ای که او به دست 
اه و دو شعر شیخ امير به گوش گورانى،  ٦ زه مکری در مقا». JA, CCXLIV ،،۴ ،۱۹۵۶ ،۴۲۲-۳۹۱«پن ردی/ «ای  امۀ  ستان در فرهنگ    L,Arménie  dans  leارم

folklore  kurde ،ارمنى/ مطالعات شریۀ Revue  des  Études  Arméniennes، NS ،۱ ،۱۹۶۴ ،۳۷۶-۳۴۷«م می ونى انتقادی  رۀ تعدادی از ، از م رد که در
رده است. حماسه ک در گورانى ارائه       های رمان

7 A. Christensen 

8 Å. M. Benedictsen 
ش« ٩ مان هایگو ُ ور َ مانى/ «و » ۱۹۲۱، کپنهاگ، Les  dialects  dʼAwromān  et  de  Pāwä پاوه/ و ا ُ ور َ دید ا نى  د دادۀ ز   Some  new  Awromānīچ

material ،شکدۀ ژوهشنامۀ   . BSOAS( ،۸ ،۲-۳ ،۱۹۳۶ ،۴۷۶-۴۶۷( فٓریقايى و شرقى مطالعات دا
10 K. Hadank 

ش ١١ رلين، Mundarten  der  Gûrânهای گورانى/ گو  ،۱۹۳۰. 
فٓریقايى (، Bāǰalānīلانى/ «مقالۀ  ١٢ شکدۀ مطالعات شرقى و  ِ » BSOAS ،(۱۸ ،۳ ،۱۹۵۶ ،۴۳۵ -۴۱۸ژوهشنامۀ دا مان/ گوش«و کتاب ُ ور َ   The  dialect  of ا

Awromānشر شود [در سال  ۱۹۶۵من را که قرار است در سال » ، کپنهاگ ید.  ۱۹۶۶اپ و م شر شده است]، بب  م
ه ١٣ ب وارونه شده ۳۹و  ۳۸های صف رت ید به    ب، الف خوانده شوند. ۳۹ب، الف، ۳۸اند و 
ه (م) ١٤  صف
ر ها، عبارات و جمواژه ١٥ ير از عنوانرهای  رجمه ( دولها، عنوانگ در متن اصلى و پانوشت  گارنده در متن اصلى و پانوشتها، عبارات و جم)، واژه(م)های ها و پانوشتهای  د که  نٓ هايى هس های 
وٓرده است. (م) به   گورانى، فارسى و عربى و  خط فارسى و عربى 



  ب۳۹ ص.

ن محمد الخطیب مذبور ن جمال ا   ردست شکسته هجران خسته حزن دیده نمين عبد المومن ا

  الف)۳۲ (و به همين شكل ص.

  الف۴۳ ص.

زرفت  شاد  بٓ رود شهر [  ]وی رقم ا   ۱۱۹۶در کنار 

لادی) همزمان  دوران والى خسرو  ۱۷۸۲-۱۷۸۴هجری قمری ( ۱۱۹۸و  ۱۱۹۶های ريخ دج (سنه) پایتخت م ان اول اردلان است که س

  بود.

مٓدهاشعار  خطی رز اما مرتب و خوا نوشته شده ا به طور مورب در سه  چهار ستون  ٓ شتر   ایواژهاند، هر شعری از شعر بعدی  سرخاند، ب
ايى که خود اشعار دارای دا می ١(عنوان) نٓ  شان تنها از روی عنوان تخلصشود. از  سندگا د، نو س ه مین سٔفانه سوان ماهیت ها شناخ شوند. م

ر  تمل  ه مش نٓ مجمو ۀ وی که  ن گف شخیص نداده است و ا ه را  ن مجمو ست و هفت نمونۀ كار «واقعی و درست ا درست »شاعر استب ق و  ير دق  ،
قٓای اس. توپالیان  ً ن رقم ظاهرا ه است که فهرست محتوارا به اش ٢است. ا نورسکی گرداه انداخ روفسور م رای  ر وٓرها را  در واقع،  ٣ده است.ی 

ۀ  ه نخستين عنوان روی صف شد و اینکه اکثریت قریب ۸اگر نٓ بوده  ر  م محزونى  ید  شانه و سرنخ وجود دارند که  ب پاک شده است اما تعدادی 
ۀ  د. ، م ۴۴به اتفاق اشعار، دست كم  صف ن اشعار گاهگاه  شعر دست كم سوب به وی هس گر که ۳۳ا وٓرده شده است، از هم  شاعر د مشان 

ق   گردند.طع میم

س از نخستين شعر از  شا، دوازده قطع»٤x«رای نمونه،  س شعر (ص.» و «ن تنها ه شعر وجود دارند که عنوا ب) از استاد ۱۰ است. س
نٓ  مٓده است که عنوان  گری  نٓ شعر د س از  ن رویه همچنان  عنوان» و  محزونى«مكائیل وجود دارد که بلافاص  بد که هايى ادامه میاست. ا

نشوند: مولا زناینگونه خوانده می َ » و «، شش و  محزونى، ٥العابد گر، شیخ احمد تخ س »  و«ه ، نُ .و  متى، د م محزونى  يره.  گر و  از هر د
ره میانقطاع و گسستى در توالى شع ش، دو    یٓد. رها

ر اساس موضوع  واژۀ نخستين مصراع گروه ار بندی مینخستين شعرها  ا  اشعار  ٓ س اگردشروع میشوند.  ا اشعار پایيز میند و  ٓ یٓند ز 

تب: ۱۱(ص.  ز اتلف: ۱۳ و (ص. ٦)پا ا معشوق به  چراخ ٓ اه نباشد]) که در  نٓ، اشعار  » چراغ«[اگر اش س از  ه شده است و  ن س ا
االف: ۲۶) و (ص. شيرنب: ۲۴)، (ص. امشوب: ۲۳)، (ص. دب: ۲۱)، (ص. رانالف: ۲۰شوند: (ص. ها شروع میواژه نٓ (ص.زلی س از   .( 

فرقه که بحسب حروف جمع شدهدر ادبیات «الف) زنجيره اشعاری که ۲۷ ر اساس نخستين حرف شعر میشوند یعنى به صورت الفشروع می» م - ايى 
ال، صص ٧ند.یٓ  رای م گری (جواب درب)، اشعار محزونى پاسخی (۳۱، الف۲۹ .گاهگاهی ( س از اشعار فرد ) هسالدر سو ) به اشعار فرد د د  

کسان می رۀ موضوعی  گری در ۀ یفدر ردیٓند (د م محزونى به چشم نمی۴۴). در صف نٓ  س از  ن، ب هیچ شعری وجود ندارد و  را خورد. بنا

                                                             
1 rubric 
2 S. Topalian 

وٓری ٣   . ۹۳، »گوران«شده در ز
ست. (م) ٤ ن معنا که شاعرش مشخص ن   به ا
نٓ را نیاورده است.  ٥  توپالیان 
ید.  ۳نمونۀ  ٦   را در ادامه بب
ه« ٧ نى قاف ه» حرف پا ير ممکن است زرا همۀ اشعار دارای ابیات قاف د، سوان  يره. جج بب الفالفدار هس   و 



ۀ اشعار دارای عنوان  فرد بى» و «اطمینان كمتری وجود دارد که بق سندگان اشعار م شند. گاهی اوقات حتى كاتب از نو لا اطلاع بوده است (مال او 

لم لو  A )  مطمئن نبوده است (ا   .١)B ق

رده شده است، به شرح زر می م  ا  ٓ ن، فهرست كامل شاعرانى که از  را   ٢شد:بنا

  الف۴۶، ص. عبدی )۱

  ب۴۳ب، ۴۲)، صص. راقمهعبدالمؤمن، كاتب ( )۲ 

ور، ص. * )۳  ا    الف، عنوان به سختى قابل خواندن است. ۴۰ٓ

ن، صص. ) ۴ رد   الف۳۹ب، ۳۱دَ

لى۵ ا   ( ِ َگ و، صص. محمد  ُ ک َ   ب۴۵الف، ۳۴تیل

گ، صص. ۶   ب۴۰ب، ۳۳) هیاس 

ن محمد، پدر كاتب (ابويم)، ص. ) جمال۷   ب۳۴ا

سرو، ص. ۸ ُو خُ   الف۵۰) لال

ا) محزونى، ۹   در همه 

  الف۴۶ب، ۳۴) مولا فرخ پالنگانى، صص. ۱۰

  ب۴۰ب، ۲۸) مولا قاسم، صص. ۱۱

وسه۱۲ لا ۵۰ای، ص. ) مولا یوسف دَ ُ   یوسف است؟)ب (همان م

ن، ص. ) مولا زن۱۳   ب۱۰العابد

راهيم، صص. ۱۴   الف۴۰ب، ۳۰ب، ۲۶) ميرزا ا

ورامی [هورامی]، صص. ) محمد۱۵ َ ِ ا گ   ب۴۰الف، ۳۹امين 

ن، صص. ۱۶   ب۴۸ب، ۲۱ب، ۱۲) محمدقلى سل

لا فضل۱۷ ُ   ب۳۳الله، ص. ) م

افظ فرهاد، صص. ۱۸   الف۵۱لف، ا۴۹ب، ۴۸الف، ۴۵الف، ۳۹ب، ۳۴) ملا/ مولا 

                                                             
ه می ١ شد. (م)مال فلان نوسنده است اما گف  شود مال فلان نوسنده نيز 
قصى که در  ٢ ِ  ادبیات ريخ«شود) در شامل گورانى نيز می(که » ردی«ر شاعران اپ شده است، در فهرست طولانى» گوران«فهرست  ن سجادی، بغداد،  ردی لاءا ردی]     مٓده است.» ۱۹۵۲[به 



ورامی [هورامانى/ هورامی]، صص. ) ملا طاهر ۱۹ َ ورامانى/ ا َ   الف۳۸ب، ۳۲ا

ن، ص. ۲۰ َ یب  رادر ملا ح   ب (همان مولا یوسف است؟)۴۱) ملا یوسف، 

ظر ۲۱   الف۴۳سَکی، ص. *) 

و، ص. ۲۲ ِ شَ ۀ ۲۹)    زر عنوان رجوع شود.) ۲۸۰الف (به صف

گ، ص. ۲۳   الف۳۹) رضا 

نى، ) صوفى ۲۴ ِو   الف۴۹لى ک

ه۴۷شاکه، ص. *) ۲۵ و ر؟)ب، (   شدۀ شا

تى۲۶ َ   ٢ب۴۹ب، ۴۵ب، ۱۱، صص ١) شیخ احمد تخ

ردی، ص ۲۷ هَ َ ر   ب۴۵) شیخ حسن دَ

  الف۳۲الله، ص. ) شیخ لطف۲۸

تى، ص. ۲۹ َ   ٣ب۴۸) شیخ مصطفی تخ

ردی، ص. ) شیخ شمس۳۰ هَ َ ر ن دَ   ب۵۰ا

  الف۴۰ان، ص.  ) شیخ یعقوب۳۱

اری ( ۳۲ َ َر نج ُ اری؟)، ص. *) عم ُ   الف۴۶بخ

  الف۵۱ب، ۱۰) استاد مكائیل، صص. ۳۳

گ، ص. ۳۴ س  َ و ُ   ب۴۰) ا

ادی، ص. ۳۵ ُ ی ق ا   ب۵۱) 

۳۶ َ سک   ١الف۴۷ب، ۴۶الف، ۴۵الف، ۴۱ب، ۳۷الف، ۳۲ه، صص. ) یوسف 

                                                             
تى= Taxti(«املای  ١ َ سه  » تخ ه») دوسۀ= Dawisai«در مقا نورسکی حمایت میاز ن ردستانى در گيری م ال، شیخ محمد مردوخ  ن  ريخ کند که شیخ اهل هورامان تخت بود.  ا ر خود ( ا

ريخ،  ران، بدون  ته (۲۳، ۲مردوخ،  َ اج شیخ مصطفايى اهل روستای تخ لامه (۹۵۱-۱۵۴۴/۱۰۴۷-۱۶۳۷) از  م می۱۰۱۶-۱۶۰۷/۱۱۱۴-۱۷۰۲)، پدر شیخ احمد  رد. سجادی (به نقل از همان ) 
ر،  دود سال ۵۳۷ا وٓرده است (مش۱۶۴۰-۱۷۲۰)، شیخ احمد تختى ( ه است که می) را در فهرست خود  نورسکی گرف ريخ تو را از م لادی به بعد می ۱۶۴۰دود سال «گوید: خص است که  زسته م
دج] (۳۶۴و در (ص.») است ِ سنه [س رد، سالم سل شیخ مصطفای تخته، به عنوان پدر شاعر  گری، از  م می۱۸۴۵-۱۹۰۹) از شیخ احمد د وب سنه مای ۲۴گوید تخنه روستايى در رد. وی می)  لى ج

وب غربى؟) است.  ۱۱(در واقع،    مایلى ج
گری است که از عنوان (ص.  ۲۴، شمارۀ »شیخ احمد مومی؟«٢ م د شى می۴۹فهرست توپالیان،  ه میب)  نٓ صف ر در  رای دومين  مش  نٓ شیخ احمد تختى که  - فوق مومی احمد شیخ«یٓد، شود که در 

ر ده می» ا   شود.م
لا رجوع شود) که  ۱۵احمد (به شمارۀ پدر شیخ  ٣ لیه«در  ده می» فر[زند] امجد معظم ا    ب).۴۹شود (ص. م



سر یوسف، ص. ) ۳۷ سکه،    الف۴۱... 

شناس، صص. ۳۸   الف۴۸الف، ۴۳) 

د، بىاینکه وانمود  ه قابل فهم هس ن مجمو قى میشود همۀ اشعار درون ا ير قابل فهم  ا  ٓ سیاری از  ال، نمونهقایده خواهد بود:  ن  هايى مانند.  ا
د. واقعیتى اسکه در ادامه می ولى روشن و واضح هس د قابل ق ا استفاده نموده است،   ٓ ايى که سوان از  ٓ ر از  اسى و مبرهن که یٓند از جم 

وٓانوسى سۀ تعداد معدودی از  شٓكار در مقا گاشته است، به طور  دیده ا نٓ را  ِ ارائهسوان  سنهای اشعار گورانى ک سن و  -شده از سوی بند رست
دداشت ک طرف و مان ( نورسکی از  ن میهای دستم گر نما ک از طرف د ن است که اهاشود. نوس) و هد ورامان نٓ واقعیت ا َ اطق ا لى م

ب، در استفاده از گورانى ادبى، ارزش رت شاه به  رما وٓايى گوش[هورامان] و  نٓ میهای  ورامی [هورامی] های خودشان را به  َ ن، شاعران ا را دهند. بنا

ا سروكار داريم، واکه ٓ ا تنها   ردهکه ما در این ن واکه ٢اندهای مجهول را حفظ  الى که ا هها در  ف شاه تغیير  رما طقۀ   ō«، ٣»e > i«اند: در م

> u « و حتى»u > ǖ «ه هم شده ردی ش گونىاند. در گورانى و  نٓ هم به ندرت، گو ه،  شان میها را در واکهتنها قاف ه  و رای های  دهد، 

ال، تفاوت بين    ای. محاوره» ə«ادبى و » a«م

ن دست» و= o«اضافه و نه حرف ربط » ə«نه  گارش ا شان داده نمیدر  ش از خودنوس  ای مرب واکه ،شوند مگر هنگامی که  واکۀ پ

ل دهند.  نى در وقفۀ شعریشک ای پنجم مصراع، صورت٤هنگامی که به لحاظ دستور ز س از ه ايى،  ذف های ه شٓكارا  شند،  شان موردنیاز 
وٓانوسى اشعاری که در ادامه میمی گر واکهشوند. در  گاه همراه  د ا ن  ن اضافه در ا شان داده مییٓند، ا    ٥شود.های محذوف  ورگول 

ن میها و واژهرجمه امعی [که در پا ير ضروری و زائد میمۀ  شتر را عملاً    سازند. یٓد]، توضیح و تفسير ب

  

                                                                                                                                                          
ۀ  ١ نٓ را پاسخ داده است (سؤال درب دارای شعری از محزونى است (۳۷صف سکه  ريخجواب در) که یوسف  رده است، به سختى جور در می) که   نورسکی نقل قول  گر، یٓد. به عبار هايى که م ت د

ش از سال  سکه پ دود سال  ۱۶۳۶یوسف  ان)، محزونى  ۀ دکتر سعید  ن كار را انجام داده است (طبق گف   ). ۷۵(سوان،  ۱۷۸۰ا
ال، معرفى صورت ٢ ن  ن موضوع ايجاد نمی ا کدستى و هماهنگی را در ا اص [شعر]   کند. های فارسى نو وژۀ مواقع 
ن مقا به شرح زرند:  ٣ ه در ا وٓايى به كار رف کی از واج Ɂ =همزه ها:همخواننمادهای  که  ٓ ه است. ( وجود  دیده گرف نٓ را  گارنده  ن گورانى است اما  رده است.)،  (م)های نظام وا ز وٓانوسى  نٓ را 

ن به دندان (همخوانى đ =، ڎd =، دx =، خħ =، حč =، چǰ =، جt =، تp =، پb =ب نٓ نوک ز رای تولید  ک میسوده، دندانى و واکدار است.  زد لا  ا تماس پیدا های  ٓ که   ٓ شود بدون 
ازی به عنوان عضو دوم خوشه است  اصل سلس ٓ س از واکه و در خوشۀ  ن واژه  نٓ محیط بين دو واکه، پا ایت شود. دارای ساکند. محل وقوع  ن گورانى و از وژگیمراتب رسايى ر دی در ز های مد ز

گاشته است.  دیده ا ن واج را  گارنده ا ن است.  ن ز حصر به فرد نظام وا ا ک (م)م وٓانوسى نموده است.)، ر(زشی/  ِ لثوی)نٓ را  دضربى لثوی)r =ضربى کرری/ چ  =، سž =، ژz =، زř =، ر(

sش ،= šع ،= ʕ  گارنده از نماد )»ʻ «ای بين رده است که درالف گاری وجود ندارد.)، غاستفاده  وٓا شين)ɡ =، گk =، کq =، قf =، فq̆ =المللى  ِ پ ِ لثوی رمكامیl =، ل (کناری  ِ شدۀ ، ل (کناری

سين)  ِ = ، n =، نm =، مł =لثوی ّ ه، ňن ِ غن ه است.  v =، و (لب و دندانى)w =ای)و (دولبى دیده گرف ن واج را نيز  گارنده ا رده است.)، ه (م)( وٓانوسى  / اَ - ها:واکه. y =، یh =نٓ را  َ ◌= a ،

 ٓ= ā ،- ِ /ا ِ ◌= eای ، =i ،-ه/ شوا و لى  ِ خ /ا ِ ◌= əاو ،= u  ،- ُا/ ُ ◌= ō ،-ه و لى  ُ خ /ا ُ ◌= o شكل از (مکنزی،  واکۀ ساده) است ۸و همخوان  ۳۱واج ( ۳۹. نظام وا گورانى ادبى همچون هورامی م
ن)۳۹، ۳۵، ۲۳، ۲۲: ۱۴۰۰ ه  ن )۱۳۹۰رٓا (. قابل تو فاوت است. ) که مدعی۲۰۱۸رٓا و اميری (و  ا م ٓ رجمه، نقد و تصحیح اند نظام وا  ه در  ِ به كار رف وٓايى ر است که شكل نمادهای  ن ذ شا

ست اما  کسان ن ا در اصل مقا كاملاً  ٓ   (م) به لحاظ نقش و كاررد هیچ تفاوتى  هم ندارند.  شكل 

   
4 caesura 

ر من  ٥ ه در ا ن صورت،  نظام وا به كار رف ير ا مان گوش«در  ُ ور َ کدست است. ۸، پانوشت ۲۵۵(به ص. » [هورامان] ا ] رجوع شود)،     [اصل مقا







    الف۱۱ص. 

wa  la-hu [maħzuni] 

1	mirzā-m, v1ahār2ān,/3 sobha4dam5  waša-n  fasl6-ə7  vahārān. 

 tamāšā-y  qatra-y  doř-wena-y  vārān/ Ɂāvez  bō  ǰa  wałɡ8ʼ  nō-nəmā-y  dārān. 

xanda-y  šəɡōfān9  na  řu-y  bołbołān/ ǰa  be-parvāyiʼ  nāz-parvar  ɡołān. 

diđa-y  narɡəsān, xāł-ə  nawrōzān,/ čə10  xās  wena-y  dāxʼ  darun-pař-sōzān. 

5	pare  tamāšā-y  bawr-ə11  barz-damāx/ damāx  ǰa  nōbat  ǰām-ə  may  ba  čāx. 

bale12, har  waxte  xosraw-ə  dārā/ mayl  karō  wa  may  sayr  karō13  sārā.  

                                                             
ن گورانى دارای  ١ ِ /ده ز ا در فارسى تنها  /ň/و  /d/ ،/đ/ ،/v/ ،/w/ ،/r/ ،/ř،/ /l/، /ł/ ،/nواج ٓ ان  ِ / پنجاست که از م ُردی نيز  /n/و /  d/ ،/v/ ،/r/، /lواج ه ک ٓ وجود دارد. در 

ده می ن خط / ň/و / đ/، /vواج / سهشود، م وب شده است و در ا سیک گورانى  خط موسوم به خط فارسى مک ايى که ادبیات  نٓ  رای نوسهوجود ندارند. از  ِ / پنجای   ،/đ/ ،/w/ ،/řواج
/ł / و/ň/ گر، نوسۀ  »ن«و  »ل«، »ر«، »و«، »د«های وجود ندارد، از نوسه رای واج /» د«استفاده شده است. به بیانى د رای واج /» و«/، نوسۀ đ/ و هم /dهم  هم » ر«/، نوسۀ w/ و هم /vهم 

رای واج /» ل«نوسۀ  ،/ř/ و هم /rرای واج / رای واج » ن«و نوسۀ / ł/ و هم /lهم  ده / ň/و هم / n/هم  م ردی  ه  ٓ ن ادبیات توسط گوشوران  دی از ا استفاده شده است. همچنين، چون بخش ز

ن خط نوسهمی وٓری شده است و در ا ُردی، گرد ردپندارها و  خط موسوم به خط ک رای واج /» د«وجود ندارد، از نوسۀ  /ň/و / đ/، /vج /وا سهای رای شود  خود  از نوسۀ  ،/đ/ و هم /dهم 

رای واج /» و« رای واج » ن«و از نوسۀ / w/ و هم /vهم  ً واکه/ ň/و هم  /n/هم  ه به اینکه در خط فارسى معمولا گاری نوع واکۀ ها نوشته نمیاستفاده گردیده است. همچنين،  تو وٓا ها به واژهشوند، در 
ریبطور كلی و واکه ير گورانى بوده» و«های اضافه (اسمی و صفتى) و حرف ربط های  نور  ً ز وٓرندگان ادبیات گورانى که عمد ان گرد ر از واکۀ در م ن ا رای نمونه، مکنزی در ا اند، اتفاق نظر وجود ندارد. 

»-ə «ریب الى که در رای  رده است در  گرها استفاده  ابعی د ن گورانى نبوده» e-« واکۀ از )۲۰۱۶از جم محمودوسى ( م نور بومی ز سانى که خود ز ب شده است  ن امر س اند استفاده شده است. ا
شٓنايى نداشته ن  ن ز ر پایۀ   نظام وا ا قص و  ن طریق نظام وا گورانى ادبى به طور  شوند و از ا م  ن  ه ا و ده میاند، م م ردی  ه  ٓ ن فارسى و  زنمايى شود. (م)ز   شود، 

اها به صورت  ٢ ر  ت اول شعر شمارۀ » v/wahār«در  ت، هر دو مصراع ب ن ب ت اول شعر شمارۀ ۲مٓده است، مانند: دو مصراع ا اها به صورت  ۸، مصراع اول ب ر  ، »bahār«و در 
ت ششم و مصراع دوم  ت هفتم شعر شمارۀ مانند: مصراع اول ب   . (م)۱۴ب

شان میمرز بين مصراع ٣   دهد. (م)ها را 
ن  ٤ مٓده است. (م) »…a…«ا اطر وزن شعر    در اصل وجود ندارد. به 
٥ »sə/obħdam «(م) .كاررد دارد  
٦ »fas(ə)ł «(م) .درست است  
ریب اضافى از  ٧ ر از شاعران گورانى در  شد: u-«امروزه و نيز در اشعار  شدw-«و » هنگامی که اسم نخست مختوم به همخوان  ن ، استفاده می»: هنگامی که اسم نخست مختوم به واکه  شود. در ا

رای نمونه، به شعر شمارۀ  ت دهم شعر شمارۀ  ۱۳مورد،   رجوع شود. (م)۱۵و مصراع اول ب
  رود. (م)نيز به كار می» wəłɡ«به صورت  ٨
٩ »šəkōfān «(م) .درست است  

١٠ »ča «رود. (م)نيز به كار می 
ریب وصفی از  ١١ ر از شاعران گورانى در  یٓد) مختوم به همخوان : هنگامی که موصوف (اسم که در اول میi-«امروزه و نيز در اشعار 

شدy-« و» شد رای نمونه، به شعر ، استفاده می»: هنگامی که موصوف مختوم به واکه  ن مورد،    رجوع شود. (م) ۱۳شمارۀ شود. در ا
١٢ »bałe «(م) .درست است  
ال، اول شخص مفرد   ١٣ ه شان داده می» ō-«و سوم شخص مفرد  » u-«هم در گورانى ادبى و هم در هورامی در زمان  شود. قابل تو

ا می۲۰۱۸رٓا و اميری (ن ين است و در گورانى ادبى هر دو  ) که اد  اولرای نمونه:  شوند.شان داده می» u-«کنند تنها در هورامی چ

نممی =… mav/winu: «مفرد شخص ت دوم شعر شمارۀ »ب ت دوم شعر شمارۀ »دانممی =… mazānu/…«، ۶؛ مصراع اول ب -می =… mav/winun … «، ۹، مصراع دوم ب
نم ت چهاردهم شعر شمارۀ »ب كم شعر شمارۀ ؛ مصراع دوم »گردممی =… maɡełun …«، ۱۴؛ مصراع اول ب ت سى و  ؛ مصراع اول بت سى و هفتم شعر »لممی =… /,manāłu …«، ۱۶ب

ت سى و هفتم شعر شمارۀ »مالممی  =.mamāłu …«، ۱۶شمارۀ  ت چهل و چهارم شعر شمارۀ »کنم، میکنم =… karu …«، ۱۶؛ مصراع دوم ب  …: «مفرد شخص سوم. ۱۶؛ مصراع دوم ب
karō …=  د ت ششم شعر شمارۀ »کندمی ،ک ت هشتم شعر شمارۀ »بیاورد =… bāwarō …«، ۱؛ مصراع دوم ب ت هفتم و مصراع دوم ب ؛ »شودمی =… mabō …«، ۱؛ مصراع اول ب

ت دوم شعر شمارۀ  ت ششم شعر شمارۀ »شد =.bō …«، ۳مصراع اول ب زدهم شعر»بیاید =… ,bayō …«، ۵؛ مصراع اول و دوم ب ت  -می =… manāłō …«، ۹شمارۀ  ؛ مصراع دوم ب
ت اول شعر شمارۀ » ت سيزدهم شعر شمارۀ »بداند =… bəzānō …«، ۱۰؛ مصراع دوم ب بمٓ می =… /,tāv/wənō-m-av/wa …«، ۱۱؛ مصراع دوم ب ؛ مصراع اول »کندذوبم/ 



qađam  ba  dawłat1  bāwarō  ba  xayr/ [ه قطع شده است اشیۀ صف  [مصراع در 

8	mawāzō  Ɂawsā  xam  bəđō  ba  bāđ,/ kamtar  xamɡinān  bāwarō  wa  yāđ2. 

  و  [محزونى]

ار۱ ار مطبوع است )صبحگاهان( هنگام صبح/ ٣،)اران( سرورم، در فصل    :در فصل 

را رگن/ رؤیت قطرۀ مرواریدگون  شداز  زان  وٓ ان  ه درخ   :های نوشکف

دۀ شکوفه ر روی بلبلخ رشان/ ،هاها  رورتفاوتى گلاطر) از بى( ز   :های 

رگس الدیدۀ  ر چهرۀ) سال نها،    .(از عشق) همانند داغ هارسوزه خوب درونو/ های زیبايى (

تز/ فرار رگارگ همانند) ببر گردن ورای دیدن (بوم  ۵ ش  امی شراب به وق   .بخش استنوشیدن 

، هرگاه خسرو دارا (داریوش زمان) گرددبه / ،ب شد، در دشت  ل داشته    .می م

ده به سلامتى بیاید ه قطع شده /  قدم فرخ اشیۀ صف   است][مصراع در 

گاه می ۸ سته است] خواهدٓ د دهد [شا د کند/ ،غم به  نان را كمتر    .و غمگ

  الف۱۱ص. 

wa  la-hu 

1 nō-vahār  səyā-n,/ Ɂəmsāł4  wa  tāła-m  nō-vahār  səyā5-n. 

nur-ə  bināyi-m  ǰa  diđa  ǰəyā-n,/ ba  heč6  řanɡe-dā  namʼtāvu  dəyān. 

mən  har  yand  maɡʼnō-m  čam  ba  dəyan  ɡəl/ čun  q̆onča7-y  nō-xez  lat-lat8  mabō-m  dəł. 

har  ɡoł  neštare-n, har  sōsan  xāre, / har  čaman  zəndān1, har  šatāw  māre. 
                                                                                                                                                          

ت دوازدهم شعر شمارۀ  اريم می =lāv/wənō-m-av/wa …«، ۱۴ب ت دوازدهم شعر شمارۀ ؛ »کنددهد/ نوازشم مید به  =.yāv/wənō-m-av/wa ,…«، ۱۴مصراع دوم ب

ت دوازدهم شعر شمارۀ »اندازددم می دهم شعر شمارۀ »وٓردمی =… mārō …«، ۱۴؛ مصراع دوم ب ت ه ؛ مصراع اول بت نوزدهم شعر »سوزاند مرامی =… sōčənō-m«، ۱۴؛ مصراع اول ب

ت چهاردهم شعر شمارۀ ؛ مصرا»نباشد =.nabō …«، ۱۴شمارۀ  ت هفدهم شعر شمارۀ »یٓدمی =… mayō …«، ۱۵ع اول و دوم ب ؛ مصراع دوم »کندمی =… karō …«، ۱۶؛ مصراع دوم ب
اه و سوم شعر شمارۀ  ت پن   . (م)۱۶ب

ً از  ١   شود. (م)استفاده می» dałvat«در گورانى معمولا
  گردد. (م)نيز استفاده می» vir«از  ٢
ايى که به مفهوم كلی مصراع ٣ ير گورانىتلاش شده است   شٓنايى  رهيز شود  امكان  زٓاد  رجمۀ  رسد، از  بى  سٓ ن  واژهها و ابیات اشعار  ا و ساختز ٓ سۀ ها، معنى  ن گورانى و مقا های دستوری ز

ا  واژه نى خودشاها و ساختٓ ن فارسى  گونۀ ز شد. (م)های دستوری ز   ن وجود داشته 
٤ »Ɂesāł «(م) .نيز كاررد دارد  
ست. (م)» syā«به شكل  ٥ درست است و هم  وزن شعر سازگار ن   مٓده است که هم 
َ از  ٦  شود. (م)استفاده می» hič/ ħič«معمولا
ً از  ٧   گردد. (م)استفاده می» xonča«معمولا
نٓ،  ٨   است. (م)» lət-lət«صورت معمول 



5 wa  baxt-əm  dəya2, čə3  tawr  ševəyān:/ səpā-y  maynatān  vana-m  devəyān. 

 و 

ار سیاه است. ١ اطر سرنوشتم نو دید] سیاه است،/ امسال به  ار [سال    نو

ايى ه نمیاز دیده امنور ب داست،/ به هیچ و نم.ام    توانم بب

هگيرددرد می نٓقدر چشمم  دیدن ه پاره/ قلبم همانند غن   شود.پاره میای نوشکف

اری است،/ هر مرغزاری  شتری، هر سوسنى    زندانى، هر جویباری ماری است.هر گلى ن

تبه  ۵ ه است:/ سپاه مصی شٓف   ر من شوریده است. هاسرنوشت و بختم بنگر، چقدر 

ید) ۱ب (عکس ۱۱ص.    را بب

wa  la-hu  maħzuni  dar  pāyiziyāt4 

1 hawr-ə  nō  Ɂāmā, xam-pōš  o5  namin:/ mən  durin  wałāt, darun  mohtamin. 

tā  ǰa  hawr  mabō  yak  qatra  řezān/ mən  ǰa  diđa-m  saylʼ  hunāw  hōr6  Ɂezān. 

3 nam-ə  nō-pāyiz, xam-ə  həǰrān-baxt,/ makarān7  ba  ɡarđ  ǰasta8-y  sanɡ-
ə  saxt. 

ت   و  محزونى در پایيز

۱  ِ مٓد، اندوهناک و نمناک:/ من زه  ری  ر (ا   زٓرده (هستم).، دل)غریبدور از د

ر قطره  استه است.از ا ر رزد/ از دیدۀ من سیل خون    ای پایين 

                                                                                                                                                          
١ »zinnān «(م) .نيز كاررد دارد  
٢ »bəđ/dya «رود. (م)نيز به كار می  
  نيز كاررد دارد. (م)» ča«به صورت  ٣
وان،  ٤ ُ ت می۱، نمونۀ ۶۱س س تى  َ شٓكار، شعر را به احمد تخ ن عنوان  دیده گرفتن ا مٓده است. . او   ه  نٓ، در همان صف ش از  لای شعر پ   دهد که اسمش در 
ر از شاعران گورانى حرف ربط امروزه  ٥ ِ » و«و نيز در اشعار  شدu-«به صورت شدw-«و » : هنگامی که واژۀ نخست مختوم به همخوان  رای نمونه: ، می»: هنگامی که واژۀ نخست مختوم به واکه  یٓد: 

ت چهارم، هفتم و دهم شعر شمارۀ  ت چهارم شعر شمارۀ ۱۱مصراع اول ب ت نوزدهم شعر شمارۀ   ۱۴، مصراع دوم ب ت چهاردهم و مصراع اول ب رای نمونه، به ۱۶مصراع دوم ب ن مورد،  ید. همچنين، در ا را بب

ه نماند که می ۱۳شعر شمارۀ  گف ثٔيری ندارد. (م)» و= wa«توان از رجوع شود.  نى واژۀ نخست ت وٓای پا الت  ن  رد که در ا   نيز استفاده 
نٓ  ٦   . (م)است» hor«شكل درست 
شان می ٧ نهم در گورانى ادبى و هم هورامی فعل و صفت  اسم در شمار مطابقت  ه  رای نمونه: ) که می۲۰۱۸رٓا و اميری (دهند. قابل تو ن وژگی در گورانى ادبى وجود ندارد.   …: «مفردگویند ا

bəv/wāča …= ت چهارم شعر شمارۀ »گو ت دوم شعر شمارۀ »نمبمی =… mav/winu«، ۵؛ مصراع اول ب ت »شده است =.bəyan …«، ۶؛ مصراع اول ب ؛ مصراع اول و دوم ب

ت پنجم شعر شمارۀ »رسد  =… yāv/wō …«؛ ۱۰پنجم شعر شمارۀ  ت سوم شعر شمارۀ »کنندمی  =… makarān/…:  «جمع. ۱۲؛ مصراع اول ب ، ۳؛ مصراع دوم ب

»…/bənišme …= يم شی ت چهارم »ب رديم =… šime, karđ-əmān/…«، ۱۱شعر شمارۀ ؛ مصراع دوم ب يم، ...  ت هفتم شعر شمارۀ »رف  …«، ۱۱؛ مصراع دوم ب
bəkešān.= ت سوم شعر شمارۀ »کشند ت هفتم شعر شمارۀ »های سیاهچشم =…čama  səyāve ,…«، ۱۰؛ مصراع دوم ب   . (م)۱۳؛ مصراع دوم ب

٨ »ǰassa «رود. (م)نيز به كار می  



دايى است)ی بخت (غمنم نوپایيز، غم هجران ۳ ش  ۀ سنگ سخت را پودر می،/ که سرنوش  کنند.ج

  ب۱۲ص. 

   wa  la-hu1 

1 Ɂārō  xazāneʼ  zarđ-bām-əm  vinā,/ kafta2  bi3  na  lew4ʼ  tāf-ɡōl-ə  minā. 

ʕaks-əš  dəyār  bi5  na  ɡō-lāv-ə  tāf/ čəmān  mən  mađyām  na  řu-y  ǰām-ə  sāf. 

3 šəyān  hōr6-əm  ɡərt, dəyām  pe-ša-dā,/ čəmān  čam-əm  dā  ba  sađ  neša-dā 

 و 

رکۀ تندابى  ۱ ر لبۀ  رگ پایيزی زردفامی دیدم،/  شهامروز  اده بود. )زلالای (ش   اف

رکۀ تندا ه بتصورش در  یٓ   گرستم.ای صاف میقابل رؤیت بود/ گويى به 

اری شد). ۳ ار زدم (اشكم  ردم،/ گويى چشمم را به صد  گاه  نٓ  رداشتم و به  نٓ را  ال گذر،    در 

  ب۱۲ص. 

wa  la-hu7 

1 xazāne  ba  čāx,/ Ɂārō  di-m  ba  čam  xazāne  ba  čāx. 

řanɡ-əš  pe  nabi8, ǰa  darđ  neš-ə  dāx/ mən  dar  sāt  ǰa  dəł  kešā-m  Ɂāyr  Ɂāx. 

parsā-m: hay  xazānʼ  řanɡ-ə  baqam  wena,/ zarre9  dāx-ə  darđʼ  ǰafā-y  mən  pe  na. 

sā  bəwāča  pe-m, tō10  ǰa  čə1  kār-i/ pesa  řanɡ-ə  sāfʼ  be-darđān  dāri? 

                                                             
وان،  ١ ُ سته درست است. ۱.  همان نوسندۀ نمونۀ ۲، نمونۀ ۶۳س   ، ندا
٢ »kawta « ت سوم شعر شمارۀ گونه که در مصراع نخست ب  مٓده است. (م) ۱۰نيز كاررد دارد، هما
نٓ،  ٣ داول    است. (م)» be«صورت م
ً از  ٤   شود. (م)استفاده می» law«معمولا
نٓ،  ٥   است. (م)» be«صورت معمول 
٦ »hor «(م) .درست است  
وان،  ٧ ُ ز هم مال محزونى است. ۳، نمونۀ ۶۵س ن شعر  ن است اما ا لى از محمد قلى سل   . شعر ستون ق
نٓ،  ٨ داول    است. (م)» nabe«صورت م
٩ »zařře «(م) .درست است  

کی ١٠ ر شخصى گورانى ادبى و هورامی  ر، دور)، = Ɂāđتو/ = tōمن/ = mən« اند:ضما ک(او = Ɂeđ، )مؤنث، دور(او = Ɂāđaاو (مذ زد ر،  ن، مذ ک/ ا زد ر،  او (مؤنث، = Ɂeđa، )مذ

ک)،  زد ن، مؤنث،  ک/ ا ر و هم مؤنث، دور)// = Ɂawزد نٓ، هم مذ ر و هم مؤنث، دور/  ا= Ɂāđeشما، = šəmaما، = Ɂemaاو (هم مذ ت چهارم و »tō«رای نمونه: ». ٓ ؛ مصراع اول ب

ت  ت چهارم شعر شمارۀ ۵ششم شعر شمارۀ مصراع اول ب ت ششم شعر شمارۀ »Ɂeđ. «۱۲، مصراع اول و دوم ب ت ششم شعر شمارۀ ۱۲؛ مصراع اول ب دهم شعر ۱۳، مصراع دوم ب ت ه ، مصراع دوم ب

ت پنجم شعر شمارۀ  ؛ مصراع دوم» Ɂaw«. ۱۴شمارۀ  ت چهارم و مصراع دوم ب ت دوم و مصراع اول ب۱۲ب ت سوم و مصراع دوم ، مصراع اول ب
دهم شعر شمارۀ  ت ه ت دوازدهم و مصراع اول و دوم ب   .۱۴ب



5 vāt-əš:  hay  leva-y  dəł  *ba  xam  pāra,٢/ mən  hun-ə  zām-əm  kaftan٣  na  čāra. 

tō  māči  be-darđ; har  kas  be-darđ  bō/ šałłā  čani  ɡəř  ba  zoxāł٤-ɡarđ  bō. 

  و 

رگی پایيزی در فصل (خودش) دیدم. ۱   رگی پایيزی در فصل (خودش)،/ امروز  چشم (خودم) 

ار غم/ من بى اطر درد  شیدم.درگ از دل رگی نداشت، به    هٓ سوزانى 

 ِ رگ پایيزی ه رگ درخت بقم،/ ذره رسیدم: ای    ای داغ درد جفای من را نداری.دارای رگ ش

اده است/ اینگونه رگ صاف بى رایت اف ه اتفاقى  گو    دردها را داری؟س به من 

اده است.پاره (شکسته)از غم  گفت: ای دیوانۀ دل ۵ ر چهره اف   ،/ من خون زخمم 

سى گويى بىتو می سترشد/ ان ٥"دردبى"درد؛ هر  ا ش به  ٓ ال شاءالله در    تبدیل شود. ز

  الف۱۳ص. 

  wa  la-hu [dar  čərāxiyāt] 

1 čərāx, waš-bō-š-an,/ peč-ə  zəłf-ə  tō  Ɂawand  waš-bō-š-an. 

mavinu  čun  šawqʼ  ǰamin-ət  řōšan6/ məšk-ə  nāf  pare-š  zanɡiʼ  pōst-pōš-an. 

xayli7  pay  zəłf-ət  warđan8  hun-ə  ǰarɡ;/ ǰ-aw  pay  pōst-pōšān  səyā9-š  karđan  barɡ. 

dəł  ɡarđ-an  ǰa  darđʼ  zəłf-ə  nō-dārā;/ qays-(Ɂ)āsā  māvā-š  barđan  wa  sārā.  

5 fədā10-y  zəłf-ət  bām: bō-y  waš-bō-y  kəłāf/ darđ-ə  maǰnun-əš  dā1  ba  məšk-ə  nāf 

                                                                                                                                                          
ن  ه  ا می۲۰۱۸رٓا و اميری (قابل تو ا ضمير دوم شخص مفرد را در گورانى ادبى به صورت ) که اد ٓ د.  ک هس زد د و به كلهری  س کی ن درست است و همانند هورامی، می» tū«کنند  وٓرند که 

»tō « ،است. همچنين»Ɂāđišā « ،ٓن لى  لى. شكل فا   است. (م)» Ɂāđe «، ضمير سوم شخص جمع مفعولى است نه فا
  رود. (م)نيز به كار می» ča«به صورت  ١
رای پاره پخمنوس دست ٢ گری  وان (ص. »دریده و پاره= paxm  pāra«، اما هیچ شاهد د ُ ِ س ردی خودش وجود ندارد. ۶۷ی ن واژۀ  د ان » … paxm«) حتى در چ دارای كاررد روزمره در م

اف مرز است.  ان    ادرش
٣ »kawtan «ت سوم شعر شمارۀ نيز به كار می گونه که در مصراع نخست ب   مٓده است (م) ۱۰رود، هما
٤ »soxāł «(م) .نيز كاررد دارد  
ن درد« ٥ رده است (ص. » ا رجمه  وان  ُ گونه که س ٓ سه شود. ») p-i  tawr: «۶. ۱، ۷،  (نمونۀ »darđ		p-i«شود: )، می۶۸،    در ادامه مقا
ً از  ٦   گردد. (م)استفاده می» řōšən«معمولا
٧  ً   رود. (م)به كار می» xayle«معمولا
  شود. (م)نيز استفاده می» wārđan«از   ٨
درست است و هم  وزن شعر نمی» syā«به شكل  ٩   خواند. (م)مٓده است که هم 

ً به صورت  ١٠   رود. (م)به كار می» fađ/dā«معمولا



 و  [در چراغیات]

ان بوی خوشایندی دارد. ۱   ای چراغ، بوی خوشایندی دارد،/ پیچ زلف تو چ

شانىنٓ را می ) پ نم زرا شوق (شع لى) روشن (است)/ ب ن است.ب مشک ات (خ شی عر نٓ گدای  ر  را   در 

رای زلفت خون  رای اندخوردهجگر سیاری  ن،  را ن؛/ بنا نٓ) گدا ن ( رده لباس ٢عر   .اندسیاه 

زه رده است.دل از درد زلف  ن پناه  سٓا به صحرا و بیا س (مجنون) اک است؛/ ق   روتمند گرد و 

سوی) ۵ لقۀ (گ   داد. ب مشکبو/ درد مجنونى را به شخو  فدای زلفت شوم: 

  ب۱۳ص. 

wa  la-hu 

1 čərāx, ǰa  xāw-dā,/ nimašaw  Ɂāmāy  ǰa  širin  xāw-dā. 

Ɂāyr  dāy  wa  dəł, darun-əm  tāw  dā,/ diđa-m  ba  məžʼɡān  sayl-ə  zoxāw٣  
dā. 

dar  sāt  ǰa  xāw-dā  Ɂoftāda-y  pā-t  bim,/ řoxsār  ɡarđ-(Ɂ)luđ  xāk-ə  pā-y  
řā-t  bim. 

vāt-əm: mar  bəđya٤  wa  ǰasta٥-y  hāł-əm٦,/ bəzāni  pay  češ  darun-zoxāł٧-
əm. 

5 tō  ǰa  tāna-y  bađʼ  řaqibān  tarsāy,/ heč١  hāł٢-ə  darunʼ  səft-əm  naparsāy. 

                                                                                                                                                          
ن ١ ه  ن۱۳۹۰رٓا (در گورانى ادبى همچون هورامی ساخت ارگاتیو وجود دارد. قابل تو اند در ) که مدعی۲۰۱۸رٓا و اميری () و 

ت پنجم شعر شمارۀ  ؛» … maǰnun-əš  dā …«رای نمونه:  ت ارگاتیو وجود ندارد.گورانى ادبى همانند هورامی ساخ ، ۶مصراع دوم ب
»… nāz-əš  karđ …«ت چهارم شعر شمارۀ  ؛ ت اول شعر شمارۀ  ،»…/:bazm-əš  bast …«، ۱۰مصراع اول ب مصراع اول ب

۱۴ ،»… bāzi-š  karđ:/…«ت هشتم شعر شمارۀ  ؛ 	  saǰāda-m  …  řanɡ«، ۱۴مصراع اول ب karđan,/…«مصراع اول  ؛
ت پنجم شعر شمارۀ  ت پنجم شعر شمارۀ  ؛».səǰda-m … barđan/:…«، ۱۵ب   šāđat-əm …«، ۱۵مصراع دوم ب

Ɂāv/warđ.«ت هفتم شعر شمارۀ  ؛   . (م)۱۵مصراع دوم ب
بیعنى در زلف ٢ ید "  ً نا اطر بوشان، یق شد. هایت، به   رن مشک" پنهان شده 
ت هفدهم شعر شمارۀ  ٣ زدهم و مصراع اول ب ت شا ست. (م)» zuxāw«به شكل  ۱۶در مصراع دوم ب   مٓده است که درست ن
ً از  ٤ گاه کنى= bəđya-y«معمولا   گردد. (م)استفاده می» بنگری، 
٥ »ǰassa «رود. (م)نيز به كار می  
ه: » امالى= hāłi-m«در اصل  ٦ اطر ضرورت شعری (قاف مٓده است. (م)darun-zoxāł-əmدرست است. به  ن صورت   ) به ا
٧ »soxāł «(م) .نيز كاررد دارد  



řu-t  ǰe-m  ɡarđān  karđ, mən  sarɡarđān  bim,/ p-i  tawr  pā-bande٣ʼ  band٤-ə  zəndān٥  bim. 

7 fədā٦-t  bām, vāta-y  bađkārān  češ-an,/ tō  dəł-ət  ǰe-šān  yand  ba-Ɂandeša-n?  

  و 

يمه ۱   مٓدی.  شيرنشب در خوابىای چراغ، در خواب،/ 

ش زدی، درونم را شعبه  ٓ ردی،/ چشمقلب    خون داد.اشک هايم به مژگان سیل ور 

ادۀ پاهایت شدمدرگ در خواب بى اک پایاف لٓود    راهت شد. ،/ رخسارم گرد

الى ال ( /  بدانى چرا درونبنگری، ماگفتم: مگر به شرایط  ه)ز   .امسوخ

کردی. تو از طعنۀ بد ۵ كم سؤال  ال درون درد رسیدی،/ اصلاً از  بان    رق

گردان  د (اسير)از من رو   بند زندان شدم. شدی، من سرگردان شدم،/ اینگونه پای

ست،/  ۷ ۀ بدكاران  ا دلت از  )که(فدایت شوم، گف   گران است؟ اینقدرٓ

  الف۱۸ص. 

wa  la-hu 

1 čərāx-əm, be  tō  ɡołān-ə  vahār/ mayān  wa  diđa-m  ba  neštar  hazār. 

har  yak  čun  neštarʼ  bar-ɡoziđa-y  mən/ be  tō  mašʼkāvā  parđa-y  diđa-y  mən. 

bale7, ba  be  tō  mađyaw  na  le-šān,/ mayān  wa  diđa-m  neštar  ǰa  nešān. 

4 q̆ayr  ǰa  be-tōyi  češ  mabō  feštar?/ ɡołān-ə  ħarir  kari  ba  neštar. 

 و 

شتر به چشمچراغم، بدون تو گل ۱ ار/  هزار ن ا را میهايم میهای  ٓ نم).یٓند (   ب

شتر ک همچون ن ژۀ هر  ردۀ چشم و د.های من را میمن/ بدون تو    شكاف

                                                                                                                                                          
ً از  ١   شود. (م)استفاده می» hič/ ħič«معمولا
٢ »ħāł «(م) .درست است  
٣ »pābann  «رود. (م)نيز به كار می  
٤ »bann «(م) .نيز كاررد دارد  
 شود. (م)نيز استفاده می» zinnān«از  ٥
ً به صورت  ٦   رود. (م)به كار می» fađ/dā«معمولا
٧ »bałe «(م) .درست است  



ا می ٓ ، بدون تو به  ارها به چشمانم می /گرم،ب ا را می یٓندزرر از  ٓ نم)(   .ب

گری]ير از نبود تو  ۴ شتری [د يز ب د)(اتفاق می شودمی ١ه  شتر تبدیل کنى.؟/ گلاف   های حرر را به ن

ید.) ۲الف (عکس ۲۰ص.    را بب

wa  la-hu 

1 čərāx-əm, baxt-an,/ ba  we-m  mazānu  bađbaxti-m  baxt-an. 

ǰa  duriʼ  dyan٢-ət  zāmat-əm  saxt-an,/ mazānu  Ɂaħvāłʼ  marđani-m  waxt-an. 

Ɂałmās-ə  məža-t  wa  dəł  ǰā  karđan/ ba  sađ  ħakimān  dawā  nabarđan. 

zāmat-ə  duri-t  wa  dəł  karđan  kār/ səwā  ǰa  marđan  kas  nabarđan  čār. 

5 šim  wa  lāy  ħakim, bəbārō  dawā-m/ darđ-ə  be-bərinʼ  həǰrān  saranǰām. 

vāt-əm: hay  ħakim, hānā, hay  hānā,/ bəbara-m  dawā, ħakim-ə  dānā. 

ħakim  vāt: faqir, zām-ət  be-čār-an,/ darđ-ət  darđev٣-an  dawā-na-đār-an. 

sā  zānām  ħakim  dawā-š  na  bar-đā,/ dastew٤  xōłi  w  xāk٥  karđ-əm  ba  sar-dā. 

har  dā-m  ba  sar-dā  pay  zām-ə  saxt-əm,/ pay  sətāra-y  šumʼ  bađbaxtiʼ  
baxt-əm. 

10 har  dā-m  ba  sar-dā  pare  ǰasta6-y  we-m,/ darđ-ə  be-bərinʼ  ǰe-na-
řasta-y  we-m. 

sā  ka  mən  ħakim  nabarđ-əš  dawā-m/ mar  Ɂaǰal  bayō, bāwarō  šafām. 

  و                                

                                                             
ا  ١ ر«را به » feštar«گارنده در این رده است اما در بخش واژه» بد شتر«مه به رجمه  نٓ است. (م)»ب رجمۀ درست    ، که 
نٓ  ٢ مٓده است. (م) است. به دلیل ضرورت» diđan«شكل درست  ن شكل    وزن شعر به ا
ن ٣ ه  ن۱۳۹۰رٓا (قابل تو ا می۲۰۱۸رٓا و اميری () و  س دستوری وجود ندارد: در گورانى ادبى ) که اد ر   همچونکنند در گورانى ادبى همانند هورامی  رای مذ هورامی حرف تعریف معين (معرفه) 

سوند » aka-«سوند  رای مؤنث   سوند » ake-«و  ر   رای مذ کره)  معين ( سوند » ew-«و حرف تعریف  رای مؤنث   کی از نمودهای زنمايى می» ev/wa-«و  گر،  شود. به بیانى د

رای نمونه:  ن مقولۀ دستوری است.  معين  اسم در ا ت هفتم شعر شمارۀ »دردی =…ew» :«darđev/w-«س دستوری در گورانى ادبى و هورامی مطابقت حرف تعریف معين و  ؛ مصراع دوم ب

۹ ،»dastew= ت هشتم شعر شمارۀ »مشتى، دستى ه =tāłew«، ۹؛ مصراع دوم ب ت اول شعر شمارۀ »ایشا سى =hazārew«، ۱۱؛ مصراع اول ب ت اول »هزاران نفری/  ؛ مصراع اول ب

ت سيزدهم شعر شمارۀ »اری =nešew«، ۱۳شعر شمارۀ  ت اول شعر شمارۀ »سى =ev/wa» :«kasev/wa-. «۱۴؛ مصراع دوم ب ؛ »وفايى =wafev/wa«، ۱۱؛ مصراع دوم ب

زدهم شعر شمارۀ  ت  دهم شعر شمارۀ »شكل =…aka» :«tarzaka-. «۱۵مصراع دوم ب ت ه تانه =…Ɂāstānaka«، ۱۴؛ مصراع اول ب ت ششم شعر شمارۀ »سٓ   . (م)۱۵؛ مصراع دوم ب
٤ »dasew/məštew « رود. (م)به كار مینيز  
نٓ،  ٥  است. (م)» xoł  u  xāk«شكل معمول 
٦ »ǰassa «(م) .نيز كاررد دارد  



ام مقدر است.دانم که بدبختىچراغم، قسمت است،/ خودم می ۱    

اری ت) از دوری دیدارت گرف   دانم زمان مرگم فرا رسیده است.است،/ می )زرگسخت (ام (مصی

ردالماس مژه ا    شود.ه است/  صد حکيم معالجه نمیات در دل 

ير از مرگزجر دوری رده است/  ر  اره ،ات در دل ا ست.سى    ای ب ن

ش حکيم، رفتم ۵ شى از هجران معالجه پ   .م را)- ( ام کند/ درد بدون زخم 

. ن، حکيم دا   گفتم: ای حکيم، كمک، كمک،/ مرا معالجه 

اره،  ير قابل معالجه احکيم گفت: بی   .ست،/ دردت دردی است که بدون دواستزخمت 

ن را ر سرم ريختم. بنا اک  لا (درمانى) ندارد،/ مشتى گرد و  ستم که حکيم هیچ    دا

اطر زخم شدیدم به ريخ رایبه  ر سر ادامه دادم،/  نٓ    ستارۀ شوم بدبختى بختم. تن 

ر  مخود ال و وضعرای  ۱۰ نٓ  رای) درد بدون زخم خودمسر ادبه ريختن  نٓ رهايى ندارم. امه دادم،/ (   که از 

کرد/ مگر مرگ بیاید و شفايم را بیاورد.    س وقتى حکيم مرا معالجه 

  الف۲۲ص. 

wa  la-hu 

1 dəła  bazayi1-š  Ɂāmā  ba  we-dā;/ šowān  manāłō  čun  nay  ǰa  ǰe-dā. 

wałłāhi, ħaqqan2: sađ  ǰafā-š  barđan,/ ba  ǰafā  čand3  sāł  wafā-š  parvardan. 

dur  kawtan  ǰa  zedʼ  qawmān  o  xvešān,/ maɡar  pay4  ǰāre  nāz-əš  bəkešān. 

                                                             
رت دارد. (م)» bazay«به صورت  ١ درست است و هم  وزن شعر مغا   مٓده است که هم 
  رود. (م)نيز به كار می »haq(q)an«به صورت  ٢
  نيز كاررد دارد. (م) »čən(n)«به صورت  ٣
ن۱۳۹۰رٓا (ن ٤ ِ محدودی ارائه نموده۲۰۱۸رٓا و اميری () و  شی ر اساس) واژگان گزی ا اند و  رده ٓ ا    اند که گورانى ادبى و هورامی در واژگان  هم تفاوت دارند. اد

بت می نٓ واژگان  ر از  ررسى  ا   ست و گورانى ادبى و هوردر این ای درستى ن ا، اد ٓ ای  هم در گورانى ادبى و هم هورامی » pay«امی در واژگان نيز تفاوتى ندارند: شود که اد

رای نمونه: » چرا«هم در گورانى ادبى و هم هورامی به معنى » pay  češ». «چرا«است نه » رای«به معنى  ت سوم شعر شمارۀ »pay«است.  ، مصراع ۶؛ مصراع اول و دوم ب

م شعر شمارۀ  ت  ت سوم شعر شمارۀ  ، مصراع۹اول و دوم ب ت هشتم شعر شمارۀ ۱۰دوم ب ت چهارم شعر شمارۀ »: pay  češ. «۱۱، مصراع دوم ب ، مصراع اول ۷مصراع دوم ب

ت چهل و هشتم شعر شمارۀ  ت سى و پنجم و مصراع اول ب م و مصراع اول ب ست و  ت ب رای ر هم در گورانى ادبى و هم هورامی به كار می» بیاور =bāwar(a). «۱۶ب ود. 

ت هشتم شعر شمارۀ  ت هفتم و مصراع دوم ب زدهم شعر شمارۀ ۱۰نمونه: مصراع اول ب ت  ت سوم شعر شمارۀ ۹، مصراع دوم ب هر دو » kawti«و » kafti. «۱۲، مصراع دوم ب
ادی«به معنى  ت سوم شعهم در گورانى ادبى و هم هورامی استفاده می» اف رای نمونه: مصراع اول ب ت اول شعر شمارۀ ۱۰ر شمارۀ شوند.  ت پنجم شعر ۴، مصراع دوم ب ، مصراع دوم ب

ن =Ɂi. «۵شمارۀ  ت ششم شعر شمارۀ » ا رای نمونه: مصراع اول ب اه و دوم ۱۲هم در گورانى ادبى و هم هورامی كاررد دارد.  ت پن ت چهل و هشتم و مصراع دوم ب زدهم و مصراع اول ب ت شا ، مصراع اول ب

شود نه استفاده می» زن =žan(i)«وجود ندارد. هم در گورانى ادبى و هم هورامی از » zü«هم در گورانى ادبى و هم هورامی وجود دارد اما » zü» .«zu«درست است نه » زود =zu. «۱۶شمارۀ شعر 



Ɂāxər  nāz-əš  karđ  ǰa  lā-y  nāzdār1-əš:/ nāz-əš  be-nāz  bi, čun  bō  qarār-əš? 

5 bā  nāła-š  barz  bō, řanǰ-be-bar  bəyan,/ be-qađr  o  be-nāz, dar-ba-dar  bəyan.  

 و 

ای خود شیون و  می ۱ رای خودش سوخت؛/ چوپان همچون نى در    کند.دل، دلش 

رده است،/  جور و  دا، حق دارد: صد جور و جفا تحمل  رورانده است به  ن سال وفا  د وفا مانده است)جفا چ ).  

وٓ  اده است ( کشند.ااز زادگاه اقوام و خوشان دور اف زش را  ر (هم که شده)  ک  رای    ره شده است)،/ مگر 

زش بى رد:/  ز  زدارش  زد  اره شد] ز شدسرانجام  شد؟[بی رٓام و قرار داشته    ، چگونه 

شد، گذارید  ۵ درنج بدون ثمر (اش بلند  ر  اره] زقدر و بىشده است،/ بى )رنج  وٓاره شده است.[بی  ،  

malā2  tāħer3  Ɂawrāmi  dar  radif4 

  الف۳۲ص. 

1 tałew5  ǰa  řeħān, pař  šān  o  ševa,/ lāf  mađā  ba  bō-y  zəłf-ə  kaseva. 

mavāt-əš: qatra-y  qatrān-bez-anān,/ hāmřanɡ  o  hāmbō-y  zəłf-ə  dez-
anān. 

mən  vāt-əm: řeħānʼ  zed-ə  sārāyi6,/ ba  tō  čə7  lāyeq8  lāf-ə  bināyi9? 

                                                                                                                                                          
د =zan» .«žənawt, žənaft, šənaft«از  نمی هم در گورانى ادبى و هم هورامی مورد استفاده قرار» ش ای  لاف اد ر )، هم در گورانى ادبى و هم هورامی تمایل ۲۰۱۸رٓا و اميری (گيرند. 

رای نمونه:  »-v/w«به حفظ  ازن وجود دارد.  ٓ»v/wāt- // v/wāč-= ت پنجم شعر شمارۀ »گفتن ت هفتم شعر شمارۀ ۵؛ مصراع اول ب ت چهارم و مصراع اول ب ، مصراع ۷، مصراع اول ب

ت  ت سيزدهم شعر شمارۀ اول ب ت دوم شعر شمارۀ »ران =v/wārān.  «۱۵زدهم و مصراع دوم ب ت دوم شعر شمارۀ ۱؛ مصراع اول ب ؛ مصراع اول و »بهار =v/wahār. «۱۶، مصراع دوم ب

ت اول شعر شمارۀ  ت اول شعر شمارۀ ۱دوم ب ت اول شعر شمارۀ ۲، مصراع اول و دوم ب ت هفتم شعر شمارۀ ، مصراع اول ۸، مصراع اول ب ت ششم و مصراع دوم ب ت »به،  =wa. «۱۴ب ؛ مصراع دوم ب

ت هشتم شعر شمارۀ  ت پنجم شعر شمارۀ ۱ششم و مصراع دوم ب ت چهارم شعر شمارۀ ۲، مصراع اول ب ت سيزدهم شعر شمارۀ ۶، مصراع دوم ب ت دوم »رگ =wałɡ. «۱۴، مصراع دوم ب ؛ مصراع دوم ب

ردی و فارسى، هم در گورانى ادبى و هم هورامی . ۱شعر شمارۀ  لاف  ازن به  »-hw«ر ٓ»w-«  :تبدیل شده است. رای نمونه»we(-)= ت دهم شعر »خود ت اول و مصراع دوم ب ؛ مصراع دوم ب

ت اول شعر شمارۀ ۹شمارۀ  ت سوم شعر شمارۀ ۱۰، مصراع اول ب ت چهل و پنجم و م۱۲، مصراع اول ب ت چهل و هفتم شعر شمارۀ ، مصراع دوم ب  =-wa/ārđ- // war. «۱۶صراع دوم ب

ت سوم شعر شمارۀ »خوردن ت چهاردهم شعر شمارۀ ۶؛ مصراع اول ب ن۱۱، مصراع اول ب ۀ  لاف گف ر و » قلب =zeł(i)«)، هم در گورانى ادبى و هم هورامی از دو واژۀ ۲۰۱۸رٓا و اميری (. 

»dəł= از شود نه فقط استفاده می» دل»dəł .« (م)  
ت چهل و پنجم شعر شمارۀ نيز به كار می» nāzār«به صورت  ١ گونه که در مصراع دوم ب   مٓده است. (م) ۱۶رود، هما
  شود. (م)هم استفاده می» małłā«از  ٢
٣ »tāher «(م) .درست است  
وان،  ٤ ُ شين از محزونى  ۴، نمونۀ ۶۸س    شود.شروع می »… řeħān«. شعر پ
نٓ،  ٥   است. (م)» tāłew«صورت رايج 
ست. (م)» sārāy«به صورت  ٦   مٓده است که  وزن شعر سازگار ن
  رود. (م)نيز به كار می» ča«به شكل  ٧
رت دارد. (م)» lāyq«به صورت  ٨ درست است و هم  وزن شعر مغا   مٓده است که هم 
درست است و هم  » bināy«به صورت  ٩   وزن شعر همخوانى ندارد. (.م)مٓده است که هم 



řeħān  vāt: šarte, Ɂema, wa  tō  w  yār,/ bənišme  wa  ham  ǰāy-ə  be-Ɂaq̆yār. 

5 řu-ba-řu-m  kara  čaniw1  zəłf-ə  dost-ət,/ čaniw  qəblaɡā-y  xās  Ɂāvāt  wəst2-ət. 

Ɂar  xəlāf3  bar  šō-m  lāf-ə  bināyi4/ bəmāła  na  řu-m  řanɡ-ə  səyāyi5. 

Ɂema  w  ɡoł  řeħān, har  du  *bō-wāna,/ šime, karđ-əmān6  səǰda-y  Ɂāstāna7. 

ba  nāła-y  dəł-sōz  lāłām  lāł-wena/ pay  čande8  tā9-y  zəłf, toq̆rā-y  məškena. 

vāt-əm: mərwat-an, šā-y  pari-pāya,/ bā  paxš  bō  na  řu-t  zəłf-ə  məšk-māya. 

10 dā  Ɂema  w  řeħān, dāvā  w  ǰasta-mān,/ bar  šō  ba  řāsti  bayn-o-basta10-mān. 

nakarđ  dərexā, ħāǰat  karđ  qabuł,/ var  dā  ba  var-dā  dasta11-y  zəłf-ə  lul. 

sā  řeħān  naša-y  zəłf-əš  xās  zānā;/ pay  řu-səyāyi12-š  Ɂay-wałłā-š  wānā. 

zā13  mən  barđ  wa  zedʼ  sāya14-y  dəraxtān/ tā  bəzānō  xāk  čun  səyā15-
baxtān. 

14 pare  pekyā-y  lāf  warđ16-əš  nadāmat,/ řu-səyāyi17-š  mand  tā  řōy  
qəyāmat18. 

لا طاهر اورامی [هورامی] در ردیف ُ  م

                                                             
ت چهاردهم شعر شمارۀ  ١ ت و مصراع دوم ب ن ب ن واژه در دو مصراع ا ت شعر شمارۀ » čani«، به صورت ۱۶ا خٓرن ب  ِ خٓرن مصراع گونه که در  ت سوم شعر شمارۀ ۵نيز كاررد دارد، هما ، مصراع اول ب

ت چهل و چهارم شعر شمارۀ  ۱۲  رود. (م)نيز به كار می» čanu«است. همچنين، به صورت  مٓده ۱۶و مصراع دوم ب
ً از  ٢   گردد. (م)استفاده می »wās(t)«معمولا
٣ »xalāf «(م) .نيز كاررد دارد  
ست. (م)» bināy«به صورت  ٤ درست است و هم  وزن شعر هماهنگ ن   مٓده است که هم 
درست است و هم  وز» syāy«به صورت  ٥   ن شعر هماهنگی ندارد. (م)مٓده است که هم 
٦ »karđ-mān «(م) .مٓده است ن صورت  اطر وزن شعر به ا   درست است. به 
  شود. (م)نيز استفاده می »Ɂāsāna«از  ٧
٨ »čənna « اها هم به صورت ر  ت دوم شعر شمارۀ » čand«نيز كاررد دارد. در  ت سيزدهم ۱۰مٓده است، مانند: مصراع دوم ب   . (م)۱۴شعر شمارۀ ، مصراع اول ب
٩ »tāł= نيز كاررد دارد. (م)» ر 

  شود. (م)نيز استفاده می» bassa«از  ١٠
١١ »dassa «رود. (م)نيز به كار می  
درست است و هم  وزن شعر نمی» syāy«به صورت  ١٢  خواند. (م)مٓده است که هم 
شد. (م)» sā«رسد به نظر می ١٣   درست 
اها به صورت  ١٤ ر  ت پنجم شعر شمارۀ » sā«در  ت اول و مصراع دوم ب   . (م)۱۲مٓده است، مانند: هر دو مصراع ب
ست. (م)» syā«به صورت  ١٥ درست است و هم  وزن شعر هماهنگ ن  مٓده است که هم 

  گردد. (م)نيز استفاده می» wārđ«از  ١٦
درست است و هم  وزن شعر » syāy«به صورت  ١٧ ست. (م)مٓده است که هم    سازگار ن
درست است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م)» qyāmat«به صورت  ١٨   مٓده است که هم 



ه ۱ سى لاف میشا ر از نخوت و عشوه،/ از بوی زلف    زد.ای از ريحان، 

دگی میگفت: قطرهمی عث شرم ستری تيره] ایبوی زلف سرمهشود،/ همرگ و همای هستم که  ا   هستم. [سیاه، 

ه ربطی دارد؟   من گفتم: ريحان، زادگاهت دشت و صحراست،/ لاف ظاهر به تو 

يم. شی گری  هم ب س د ايى بدون (حضور)  ر شرطی کنيم،/ در    ريحان گفت: ما، تو و 

ن،/  ق تا  زلف دوسمر  ۵ رٓزو و خواستهرورو    کنى.ات را صادقانه از او طلب میگاهی که 

ر رويم بمال. شد/ رگ سیاهی را  لط    اگر لاف ظاهرم 

ی بو، رديم. /ما و گل ريحان، هر دو در پ سٓتانه سجده  ر  يم،    رف

ردم/ ای دل  اجزانه  ای  ر زلف، طغرای مشکگداز، همانند لالى استد د    بو.رای چ

ری گذار زلف مشکگفتم: جوانمردی است، شاه (ملکه)  ر روی رخسارت پخش شود. پایه،/    بو 

اصل شود. ۱۰ ن دعوا و شرایطمان است،/ توافقمان به درستى    ما و ريحان ا

هی] دریغ و اجت [ ول کرد،  شانى را ق ر پ   د.رها نمو  رد،/ دستۀ زلف مجعد را 

ن را رای روسیاهیريحان مستى زلف را خوب فهمی بنا دا" سر دادد؛/    .اش "ای 

گاه  اک همانند تيره )ش-(وی را به زادگاهمن ٓ ردم/  بداند که  ان    بختان.در زر سایۀ درخ

سى که از لافش  ۱۴ ر شدزده شد [رای  ٔ قى ماند.، افسوس خورد،/ روسیاهی]م امت    اش  روز ق

  الف۳۳ ص.

wa  la-hu  [ħarfu  s-sin]1 

1 sā-y  sahand-ə  sanɡ,/ sobha2dam3  waš-an  sā-y  sahand-ə  sanɡ. 

bałā4  ba  šarte, řaqib-ə  bađ-řanɡ/ naɡʼnō  na  wand-ət  sađ  hazār  farsanɡ. 

čani  dōst5-ə  we-t  bəniši  ba  šāđ,/ vəyarđa1-y  sāłān  bāwari  wa  yāđ2. 

                                                             
وان،  ١ ُ   .۶، نمونۀ ۷۸س
ن  ٢ مٓده است. (م)» a«ا اطر وزن شعر    در اصل وجود ندارد. به 
٣ »sə/obħdam« رود. (م)به كار می  
نٓ،  ٤  است. (م)» bałām«صورت معمول 
  رود. (م)نيز به كار می» dōs«به صورت  ٥



ɡā  nəyāz3  ǰa  tō, ɡā  nāz  ǰa  dəłbar,/ tō  pay  Ɂaw  sōzān, Ɂaw  ǰa  tō  battar4. 

5 har  tā  ka  ʕomr-ət  yāvō  ba  Ɂanǰām/ na  sā-y  Ɂaw  sanɡ-dā  vəyāri5  
Ɂayyām. 

Ɂeđ-an  sarmāya-y  Ɂi  dənyā-y  fāni,/ mā  baqā6  puč-an, Ɂar  čew  mazāni.  

  سين] -س و  [حرف    

  سنگ مطبوع است.(تخته) دارسنگ،/ هنگام صبح سایۀ طرف سایه(تخته)دار در سایۀ طرف سایه ۱

شد). ت نباشد (از تو دور  شی ب بدفام/ صد هزار فرسنگ هم   اما به شرطی که رق

نى،/ گذشت سال  ش وٓری. دوست خود  شادی ب د    ها را به 

شد گاهی نیاز و درخواست از تو، گاهی ه  ر (سوخ شى، او از تو بد ه  رای او سوخ   .)ز و عشوه از دلبر،/ تو 

ن  ۵ نٓ رسد عمرت به پا گذرانى.(تخته)/ در سایۀ  م را    سنگ ا

ن ن دنیای فانى ا ه است سرمایۀ ا يزی ،/ بق   .)فهمیمیدانى (میپوچ است، اگر 

ريخ م شاعران و  ت امروزه عملاً مرده است و  ن س فت اما ا ه نيز تداوم  ن مجمو س از ا دی   زندگی نوشتن شعر به گورانى در اردلان مدت ز
ه است.  د شاعر از بين رف ير از چ ا  ٓ گشتهمۀ  ردها (امروزه تعداد ا ای شایدشماری از  ل و اطراف سنه) گورانى را به به است ه  دا و خوبى م

اپ میشوند و نمونهمی د. های اندكى شعر که  درست هس ا  ٓ شتر  ۀ تحریفشوند، ب س ال،  هی از نمونه شعر شمارۀ رای م و شتر  ۹شده و  [که پ
ژ«ارائه شد] در شریۀ  ِ َلاو م ِ  ،٧»۹، ۶، گ اپ شده است.به  ژ«در  ٨سارانى  ِ َلاو َ » ۱۰-۹، ۳، گ ظر یدی شعر بعدی از ص اپ شده است که از م

شانه فاوت است اما هیچ  شان نمیای از وژگیمعیارهای وزن/ بحرش م رده است، از خود  ا اشاره  ٓ نورسکی به  اصى را که م به عبارت  ٩دهد.های 

گر، صورت شان مید ِ های خود گوش هورامی را  ال: اضافۀ اسمی رای م ِ »u-«دهد،  نۀ جمع ير » e-«، پا نٓ متن هو  ال، صورتى که در  ن  .  ا

                                                                                                                                                          
هماهنگ است. (م)» vyarđ«به شكل  ١ درست است و هم  وزن شعر   مٓده است که هم 
  شود. (م)نيز استفاده می» vir«از  ٢
درست است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م)» nyāz«به صورت  ٣   مٓده است که هم 
  است. (م)» bađtar«در اصل  ٤
درست است و هم  وزن شعر نمی» vyāri«به صورت  ٥   خواند. (م)مٓده است که هم 
ً از  ٦   شود. (م)استفاده می» mābāqi«معمولا
سیار خوب که در دهۀ  ٧ ردی  شریۀ  شر می ۱۹۴۰ک   =A  bibliography  of  Southern  Kurdish«شد. به در بغداد م

وبى، کتاب ردی ج دموندز)، (سى.  C. J. Edmondsشناسى  ِ . ا َ۱۹۴۴-۱۹۳۷ ،Journal  of  the  Royal  Central  
Asian  Society (JRCAS)= یای سلطنتى انجمن شریۀ   رجوع شود.» ۱۸۹، ۱۸۶، ۱۹۴۵، ۲، ۳۲، مرکزی سٓ

ر، «و » ۲۹، ش. ۹۳گوران، ص. « ٨ ريخ» ۱۸۰ -۱۸۸سجادی، به نقل از همان ا ید. سجادی  ش را به صورت را بب  -۱۷۰۲(ها
دا می) ارائه می۱۰۵۲ -۱۱۱۳/ ۱۶۴۱ ک قرن  دود    کند.دهد که به تنهايى وی را از همنامش، شیخ مصطفی، 

ِ » xwem»: «۳۰، ش. ۹۳گوران، ص. « ٩ ای   در گورانى. » wem«به 



رۀ دقت و درستىاپ شده است همراه  تناقض دی در ید شک ز گذارد. صورتهای درونى،  ای  ر  ِ اش  گون -«و » ō« ،»-ōn-«های گو
nō «شده    ١اند.توضیح داده 

1 řevən, dāx-u  bāłā-tava  hazārew  darđadār-ane,2 

ɡərđ  košta-w  Ɂā  diđa-t3-ane, na  diđa-t  ǰādukār-ane. 

bāłā-t  namām-i  nabarō, diđa-t  narɡəs-i  māmarō, 

kołme4-t  sāv-u  dəle  darō, mame5-t  mar  Ɂaǰyō6, nār-ane. 

                                                             
ار دستبرد و در  ١ خواسته د ظر صوری و هم محتوايى خواسته   نٓ است که ادبیات گورانى هم از م گر  ن موارد به روشنى بیا همۀ ا

ست.  كا ن ه تحریف گشته است و كاملاً درست و قابل ا ان ن ً در م ن دستبرد و تحریف عمد شتر نيز اشاره شد، ا گونه که پ هما
رُد  وٓرندگان ک ردپندار ادبیات گورانى دیده میگرد وٓری خود ِسارانى گرد رای نمونه، در دیوان اشعار  : ۱۳۷۵شده توسط ملا صالح (شود. 

ت چهارم قطعه شعری  عنوان ۵۵: ۱۳۹۲زاده () و صفی۹ ای » شریف نیاوردی. =.tašrif   nāwardi«) در مصراع دوم ب به 
»čun  korde  kamfām …=  رُد ب از » فهمكممانند ک رت گرد كم =… čōłɡardi  kamfām«به    čōłɡarde«و » فهمبیا

kamfām …= گرد كم الى است که » فهمبیا ن در  د. ا ردی هس وٓرنده گوشور  ر است که هر دو گرد ن ذ استفاده شده است. شا
وٓری یبى (در دیوان اشعار گرد وٓرنده » … čun  korde  kamfām«)، ۱۹۶: ۱۳۹۶شدۀ همين شاعر توسط ح ن گرد مٓده است. ا

وٓری نور گورانى است. به طریق مشابه، در دیوان اشعار گرد یبى (خود ز ) قطعه شعری  عنوان ۱۳۸- ۱۳۶: ۱۳۹۶شده توسط ح
»bāde  har  ǰāyi!  = !ايى ُرد كم» د هر  نٓ ک کمٓده است که در  دم داشتن زندگی  د (اشاره به  نى و داشتن فهم، همچون  ش ا

نى و رمه ادرش رورشزندگی  الى که در دیوان گردانى)،  نى و تمدن توصیف شده است در  ش ا ک ن و بیگانه  مظاهر زندگی  ۀ بیا ف
وٓری ن قطعه شعر نیامده است. اشعار گرد گر ا وٓرندۀ د نٓ هم  در نظرشده توسط دو گرد سخ خطی،  تر است تنها  ن رو،  گرفتن  از ا

اص ایت شرایط و ضوابط  لمی و ر   خود، ملاک كار قرار گيرد. (م) و 
شان میمرز بين مصراع ٢   دهد. (م)ها را 
س از اسم اصلى (هسته) میها و صفتدر ساخت اضافه هم در گورانى ادبى و هم هورامی اسم ٣  ً ک واکۀ اضافه، ها معمولا یٓند که  

محسوس (البته اگر ای واکۀ اضافه،  محسوس   شد، به  نى اسم اصلى واکه  نٓ وصل میمی» w-«و » y-«وٓای پا رای یٓند)، به  شوند. 
اران =.fasl-ə  v/whārān …«نمونه:  ت اول شعر شمارۀ »فصل  ؛ »تماشای قطرۀ =… tamāšā-y  qatra-y«، ۱؛ مصراع دوم ب

ت دوم شعر شمارۀ  ت =… səpā-y  maynatān /…«، ۱مصراع اول ب ت پنجم شعر شمارۀ »هاسپاه مصی ، ۲؛ مصراع دوم ب
»hawr-ə  nō …= زه ری نو/  ت اول شعر شمارۀ »ا ه =… q̆onča-y  nō-xez …«، ۳؛ مصراع اول ب ۀ نوشکف ؛ مصراع دوم »غن

ت سوم شعر شمارۀ  د من =… hāv/wār-u  mən«، ۲ب ت ششم شعر شمارۀ »فر   košta-w  Ɂā …«، ۱۳؛ مصراع اول ب
diđa-t…= نٓ دیده ت اول شعر شمارۀ »اتشتۀ  مٓدن اسم۱۳؛ مصراع دوم ب ها ها و صفت. همچنين، هم در گورانى ادبى و هم هورامی، 

ش از اسم اصلى نيز امكان شانۀ اضافه نمیپ گر  الت د ن  ن تفاوت که در ا ر است  ا رای نمونه: پذ  خواب =… širin  xāw …«یٓد. 
ت اول شعر شمارۀ »شيرن ت چهارم شعر شمارۀ »ر خوب =…xās… yār …«، ۷؛ مصراع دوم ب   simin …«، ۱۳؛ مصراع دوم ب

laš …= ت هفتم شعر شمارۀ »ایاندام نقره ست و سوم »سنگ سیاه =…/səyā  sanɡ …«، ۱۳؛ مصراع اول ب ت ب ؛ مصراع اول ب
اک،  =...ɡəłkō«، ۱۶شعر شمارۀ  ت اول شعر شمارۀ »قبرتودۀ گل/  ن۱۶؛ مصراع اول ب ه  ن ۲۰۱۸رٓا و اميری (.  قابل تو ) که ا

وبى میها را مختص گورانى ادبى و گوشوژگی ردی ج   دانند. (م)های به اصطلاح 
  شود. (م)نيز استفاده می »ɡōne(sar)«و » ɡope«از  ٤ 
  رود. (م)نيز به كار می» mamme«به صورت  ٥
. (م)می» maraǰyō«به صورت پیوسته و بدون فاص  ٦   یٓد نه  فاص



zəłfe-t  ɡərənǰ  u  xāw-ane, sarlul-ane, səyāw-ane, 

čənur-u  řāɡā-w  kāv-ane, kamanda  yā1  šāmār-ane. 

Ɂar  lōma-nō, Ɂaɡar  man-ō, Ɂaz  ʕāšəq-u  bāłā-w  ta-nō, 

pe  dena, bā  tapł-əm  žanō, vas  nəyā  xās-əm  yār-ane? 

5 tō-ni  ħayāt  u  nafas-əm, sā  bā  manā2-m  karā  kas-əm,  

kalāmułłā3  w  bābō-m  qasam, mən  har  Ɂeđ-əm  ɡoftār-ane. 

hāvār-u  mən  pay  ta  zařin, dəł  mabəya  ʕabdāl4-u  bařin, 

weł-u  kaž5-u-kō  var-mařin, barɡ-u  laši-š  dawār-ane. 

7 saydi fədā6-w  simin  laš-ōn, ɡoftār-u  bāłā-waš-ōn, 

xayāł7-əš  lā-w  diđa-řaš-ōn, čama  səyāve-š  dakār-ane.  

سى)ی ت هزاران نفراز داغ قام ٨ن،ورِ  ۱ دند، (   دردم

شتۀ  د، دیدهدیدهنٓ همه  ادوكارند.یاهات هس   ت 

ُ (است)، دیده َ ال نبرَ ت  ُ (است)،قام ر َ رگس مام   ات 

غ (است)، مَ گونه ل  ب دا رند.مهات س   هایت گويى ا

د،هایت زر و نتابیدهزلف   اند، مجعد و سیاه هس

ور د، كمند  شاه ٢راه كاو ١چ   مارند.هس

                                                             
١ »yām «رود. (م)نيز به كار می  
٢ »mana « .درست است»lōma « مٓده است. (م)» سرزش«نيز به معنى ت چهارم  گونه که در مصراع اول ب   است، هما
ً از  ٣  شود. (م)استفاده می» kalāmō/əłłā«معمولا
٤ »ʕawđ/dāł «رود. (م) به كار مینيز  
نٓ،  ٥  است. (م)» kaš«صورت رايج 
ً به صورت  ٦  رود. (م)به كار می» fađ/dā«معمولا
  است. (م)» xəyāł«صورت متداول آن،  7
٨ »řevən «  نٓ را به » ریواس] =[ ریوند«به درستى لط  ا به  ريحان، اسم  =řeħān«فارسى نو همخوانى دارد اما وراستار در این

تر رده است. » د   تفسير 



اشق قامت تو هستم، شد، من  شد، اگر ممنوع  ش و تحقير    اگر سرز

گذار طبلم ن،  ست که تو دوست٣ زده شودولش  ن كافى ن ر ، ا   خوبم هستى؟ و 

ستگانم  ۵ گذار  س  عم [تو زندگی و نفس منى،    کنند، ]سرزشمم

م نبه    .است سخنم الله و پدرم قسم، من همواره ا

رای  د من    تو طلايى است، دل به گدای صحرا تبدیل شده است،فر

وه ارش است، لباس بدش سیاهسرگردان  لو    ادر خشن است.ها در 

نٓ) بدن ۷ نٓ قامت زیباست،نقره و اندام صیدی فدای ( ار(ش) در مورد    ای است، گف

نٓ چشم ش  الش پ د.سیاه است، چشمفکر و خ   های سیاهش دلر هس

ير از قطعاتى از حماسهاگر ادبیات گورا ظومهنى،  وٓرده است، ها و م ردستان عراق دوام  د دارند،  امروز در  ا را به  ٓ های رزمی که نقالان 
ن شاعر،  ک شاعر در قرن گذشته است. ا ت  اطر محبوب ً به  سر«عمد ِ )» ۱۸۰۶-۱۸۸۲لا سعید (مُ  عبدالرحمان   است که تنها به عنوان مولوی

 ُ گ َ ُ و ر طقۀ جوا رود(وز، روستايى در م ه می) جوا وب اورامان [هورامان]، شناخ رجم ٤شود.در ج ش   شر شده است ایهدیوا ُردی م و سجادی  ٥ک
صاص داده است. ُرد، فصل كاملى به وی اخ ان گروهی از شاعران ک ش، به عنوان نمونه ٦در م رای مرگ همسر جوا ن غمنامه  رش، و نيزا رای ای از ا  

سه  مرثیۀ حزن رده استمقا نٓ را نقل  نورسکی  روفسور م ُوماسى که  َگ ک گيز احمد  شد. ٧ا اسب    ، ممکن است م

mawlavi. šin-ə  ʕanbar  xātun 

1 šurā-y  ʕāšurā  disān  bazm-əš  bast8:/ moħařřam  Ɂāmā, maħram  ši  na  
dast9. 

Ɂaw  xarik  na  čōłʼ  šām-ə  ʕadam-dā,/ mən  na  karbalā-y  sārā-y  mātam-
dā. 

                                                                                                                                                          
طقۀ هورامان. (م) ١   گیاهی خوشبو و معطر در م
ِ هورامان تخت، است. (م) ٢ پير َ وهی در اطراف زادگاه شاعر، روستای سر  م محل و 
سى،  ٣ گل رجمۀ ا زنم، «...در  گذار طبلم را  درست است. (م)...» ،  ٔ (شعر)  د ه به متن م  مٓده است که  تو
نورسکی (گوران، ص.  ٤ وزی" به چشم می۳۱، ش. ۹۳م او در فهرست م َ لا رحيم تیَج ُ م "م ان،     خورد. )، از دکتر سعید 
ید.» ۱۲، ۲، بخش ۱۸۹شناسى، ادموندز، ص. کتاب« ٥   را بب
ر ( ٦ ردی شعری است که در ادامه می۲۴۷-۲۷۶به نقل از همان ا   یٓد.) که شامل تفسير 
  یٓد. که در ادامه می ۱۶و شعر شمارۀ » ۹۶-۱۰۳گوران، « ٧
 یٓد. (م)نيز می» bas«به صورت  ٨
  رود. (م)نيز به كار می» das«به شكل  ٩



Ɂaw  yazid-ə  marɡ  wa  Ɂasir  barđa,/ mən  zāđa-y  zəyād1ʼ  xam  pā-qir  
karđa. 

bāzār-an, wāđa-y  māmała-n, sāqi:/ hay  bəɡʼra2  fāni  w  Ɂay  bəđar3  bāqi. 

bāqi. 
5 řō, ħosayn-(ʕ)āsā: fardā4  ka  řō  bō/ dāxō  sar  ǰa  kō, lāša-m  ǰa  kō  bō. 

Ɂemsāł5  nō-vahār  čun  xazān-ə  sarđ/ barɡ-ə  warđ-ə  bāx6  maʕdum  barđ  
barđ  Ɂaw  harđ. 

mašyō7  tāła-y  mən  xəlāf8-(Ɂ)anɡez  bō,/ w-arna  kay  ke  di  vahār  ɡoł-
řez  bō? 

dəł  wa  kačbāziʼ  čapɡarđ  bāzi-š  karđ:/ ǰəft  Ɂārazu  karđ, čapɡarđ  tāk  
Ɂāwarđ. 

bō-y  ʕanbar  na  tu9-y  damāx-əm  dur  karđ,/ fərsat-əš  Ɂāwarđ10, havā-y  
wabā-y  darđ. 

10 nayči, wa  be  bazmʼ  yārān-ə  ɡyāni/ kām  safā  mandan11  pay  
zəndaɡāni12? 

čun  mazāq  tāł-an  ǰa  ɡərđin  lā-va,/ bō  wa  širiniʼ  yak  du  navā-va. 

yake  yakǰāre  tāvənō-m-ava,/ Ɂaw  yak  lāvənō-m, yāvənō-m-ava. 

                                                             
درست» zyād«به صورت  ١  است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م) مٓده است که هم 
  شود. (م)نيز استفاده می» ɡera«و » bəɡera«از  ٢
  گردد. (م)نيز استفاده می» bəđa«از  ٣
٤ »sabā «(م) .نيز كاررد دارد  
 ٥ »Ɂesāł «رود. (م)نيز به كار می  
  مٓده است. (م)» bāq̆«به صورت  ٦
ً از  ٧ ر از گونه» رسدنباید، به نظر نمی«به معنى » mˈašyō« شود.استفاده می» məšyˈō«معمولا » mašyˈō«ها، است. البته در 

ن معنى را دارد. (م)   نيز ا
ً از  ٨   شود. (م)استفاده می» xalāf«معمولا
ً از  ٩    (م)». tu«شود نه استفاده می» tō«معمولا

ير ادبى به وژه محاوره ١٠ رد« ای  همين معنىامروزه و در گورانى  وٓرد، از فرصت استفاده  لى كاررد دارد. (م)» فرصت گير   خ
  رود. (م)نيز به كار می» manan«به صورت  ١١
  نيز كاررد دارد. (م)» zinɡāni«و حتى » zinnaɡāni« ،»zindaɡāni«های به صورت ١٢



duri-t  dəyār1-an  čand2  sāħəb3  neš-an:/ tu4-y  darun  wa  xārʼ  nešew  tar5  
tar5  řeš-an. 

harči  mavinun  ševa-y  tō-š  peš-an:/ dəł  wa  hatita-y  ħasrat6-dā  keš-an. 

15 har  māhe  nō  bō  ħāł7-əm  pašew-an,/ halāl-əš  ševa-y  Ɂabrō-y  tō-š  
peva-na. 

na  šaw  řāħat8-əm, na  řō  dəł-šāđ-əm:/ šaw  zəłf  o  řō  řu-t  mavʼzā  wa  
yāđ9-əm. 

šəmšād  o  narɡəs, vanawša-y  čaman,/ sayr-ə10šān  Ɂāzārʼ  bināyi11ʼ  čam-
an. 

Ɂaw  mārō  wa  yāđ12  tarzaka-y  bāłā-t,/ Ɂeđ  diđa-y  mast13-ət, Ɂaw  xāł-ə  
Ɂāłāt14. 

sōčənō-m  ħasrat15, darđ-ə  ǰodāyi16-t,/ nak  čun  bəłesa-y  yāđ1-ə  tanhāyi2-
tanhāyi2-t. 

                                                             
ست. (م)» dyār«به صورت  ١ درست است و هم  وزن شعر سازگار ن  مٓده است که هم 
  رود. (م)نيز به كار می »čən(n)«به شكل  ٢
ً به صورت  ٣ نٓ در گورانى، ». sāħəb«كاررد دارد نه » sāħib«معمولا اد بومی  ر را ه نماند  صاحب، مالک، دارا،  =hanˈā«گف

  است. (م)» دارنده
ً از  ٤   (م)». tu«شود نه استفاده می» tō«معمولا
ت چهارم شعر شمارۀ » feštar«نوشته شود، مانند » nešewtar«ید بدون فاص و سر هم به صورت  ٥ که  ۸در مصراع اول ب

  درست نوشته شده است. (م)
ً از  ٦   (م)». ħasrat«گردد نه استفاده می» ħəsrat«معمولا
اه است. (م)» ħāl«به صورت  ٧   مٓده است که اش
ً از  ٨   (م)». řāħat«شود نه استفاده می» řaħat«معمولا
  شود. (م)نيز استفاده می» vir«از  ٩

ن  ١٠  اضافى است. (م) »…ə-«ا
درست است و هم  وزن شعر هماهنگی ندارد. (م)» bināy«به صورت  ١١   مٓده است که هم 
  شود. (م)نيز استفاده می» vir«از  ١٢
  رود. (م)نيز به كار می» mas«به صورت  ١٣
شد. (م)» Ɂāłā-t«رسد به نظر می ١٤   درست 
ً از  ١٥  (م)». ħasrat«گردد نه استفاده می» ħəsrat«معمولا
ً به صورت  ١٦ درست است و هم  وزن شعر نمی» ǰodāy«اولا ً از مٓده است است که هم  ؛ معمولا ً نیا -استفاده می» ǰəyāyi«خواند. 

  شود. (م)



20 wa  marɡ-ət  diđa-m  hā  na  ɡozar-dā,/ mən-ič  řā-y  lā-y  tō-n, Ɂārō  na  
fardā3. 

motrib4, maqāme: darđ-əm  nāčār-an./ sāqəyā5, ǰāme: dōst6  Ɂəntəzār7-an. 

انم   مولوی. غمنامۀ  عنبر 

م (روز دهم  ۱ َ ر َ ح ُ ره شر  )اشورام حَ دو ُ َ وع شد:/ م َ ر حر َ مٓد، م   از دست رفت. )من م (همسرم 

ربلای دشت ماتم هستم. ار است،/ من در  دام سوریه گرف ن ا   وی در بیا

د غم /رده است،به اسارت زید مرگ او را  سر ز   ه است. در قيررد پا ،من را 

گی را (به من) بده. اودا گير و  ن زندگی) فانى را  هٓای (ا ز است، وقت معام است، ای ساقى:/    زار 

ر من، (من سوگواری میای  ۵ رای حسين: فردا که روز طلوع کند/ نمیوای  شد.کنم) گويى  ا  شد، بدنم  ا    دانم سر 

ار همچون پایيز سرد/ گلبرگ رده است. غ های گل سرخامسال نو رده است و از بين  ن    را به بیا

ناقض ر من م ه وقت شد ید تقد   شد؟ رزار گلسى دیده است ه ،/ وگرنه 

 ِ زی وٓرد. دل  کژ رد، گردون فرد  رٓزو  رد:/ جفت [زوج]  زی    گردون 

شندۀ درد. وٓرد، هوای  رد،/ فرصت گير    بوی عنبر را از مشامم دور 

ران عزز/ کدام نى ۱۰ قى مانده است؟صفا و زن، بدون همدمی  رای زندگی    خوشى 

کی دو نوا.چون ذائقه از هر سو تلخ است،/ بیا     شيرینى 

ارینٓ کند،/ کی كاملاً مرا ذوب می سلى کی د دم میم میاو  ره به    وٓرد.دهد، دو

اردار است:/  مشخص است که اتدوری گری پاره است.ردۀ چقدر  ار د ش    درون  ن

يزی می نم هر  دیدۀ حسرت و افسوس [مانندرا دل دارد:/ شكل و شمایل تو را ب شیده از    است. سيم] 

                                                                                                                                                          
  شود. (م)نيز استفاده می» vir«از  ١
هماهنگ است. (م)مٓده است که هم » tanhāy«به صورت  ٢   درست است و هم  وزن شعر 
٣»sabā «(م) .نيز كاررد دارد 
ً به صورت  ٤  (م)». motrib«رود نه به كار می» motreb«معمولا
درست است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م)» sāqyā«به صورت  ٥   مٓده است که هم 
  نيز كاررد دارد. (م)» dōs«به شكل  ٦
ً به صورت  ٧   رود. (م)به كار می» Ɂənti/ezār«معمولا



رشان ۱۵ از هر ماهی  ٓ روی تو را دارد.در  نٓ شكل ا   اطرم،/ هلال 

سٓوده دم مینه در شب    وٓرند.ام، نه در روز دلشادم:/ شب زلف و روز رویت را به 

ايى درد و رنج است. رای ب شان  رگس، بنفشۀ مرغزار،/ دید   شمشاد و 

د(م) می تقامشكل  ،نٓ ال زیبوٓررا به  نٓ  ت،  ن دیدۀ مس دم میای فلفلىد،/ ا   د).وٓرات را (به 

د تنهايىدرد فراقت مرا می حسرت ش  ٓ نۀ    ات.سوزاند،/ (اما) نه همچون ز

ش راه  )همان( )م- ( منم راهمرگت چشم همواره به راه است،/  )س از ( ۲۰   توست، (اگر) امروز نه، فردا.پ

هٓنگی: دردم بى )ای( ا (درمان است./ مطرب،  تظر)ای ساقىساق امی: محبوب م   ١است. (من) ، 

ی اپ د که به صورت  وٓری کنيم هرچ ز گر از شعر گورانى را  ا دارد دو نمونۀ د سن در  نيز سرانجام،  ک کی شعری است که بند د.  موجود هس
تری مسیحی است. ک مسلمان جوان اهل سنه به د رده است و توصیف عشق  ت  لى  ٢پاوه ث د مورد اصلاح اح ن امكان فراهم است که چ اکنون ا

رجمه انجام شود.   هم در متن و هم 

1 ʕaziz-əm, bastan3,/ ǰ-aw  sā-va  na  řā-y  tō-m  zənār  bastan. 

šiša-y  nām  o  nanɡ,  taqvā-m  šəkastan4;/ Ɂaʕzā5-m  ǰa  bāda-y  mayl-ə  tō  
mast-an6. 

Ɂazān-əm  sadā7-y  sawdā-y  bāłā-t-an,/ qađ  o  qāmat-əm  zəkr8-ə  Ɂāłā-t-
an. 

tā  wa  zəłf  o  řu-y  tō  tamāšā-m-an/ Ɂadā-y  nəmā-y  farzʼ  sobh1  o  ʕi  
šām2-an. 

                                                             
رده است:  ١ نٓ را اینگونه تفسير  لا ندارم./ [ای] «سجادی  اره و  ن، زرا من  گری فراهم  س [ای] مطرب زمان، تفريح و سرگرمی د

تظر من است رم م ام شراب مرگ را به من بده زرا  اتون اگر «دهد: او توضیح می». ساقى فلک،  رای عنبر  گویيم که غمنامۀ مولوی 
ست که فکر شود از حقایق  ن معنا ن س، است که در جوانى درگذشت، به ا ش، بیترا رای دوس تر از غمنامۀ دانته ...  انم] به مراتب  ]

ش میدور می   ». شيمشويم  بحث ملیت را پ
سن ٢ ک ر،  -بند سن، به نقل از همان ا  .۱۱۰ -۱۱۳رست
  رود. (م)نيز به كار می»  b/vasan « »vasen«به شكل  ٣
 نيز كاررد دارد. (م)» šəkasan«به صورت  ٤
  گيرد. (م)نيز مورد استفاده قرار می» ʕāzām«به صورت  ٥
 شود. (م)نيز استفاده می» masan«به شكل  ٦
  رود. (م)نيز به كار می» səđā«به صورت  ٧
  كاررد دارد. (م)نيز » zik(ə)r«به شكل  ٨



5 saǰāda-m  ba  hunʼ  zāmat  řanɡ  karđan,/ səǰda-m  na  məħrāb3ʼ  Ɂabrō-y  
tō  barđan. 

ħaǰ-əm, tawāf-əm, Ɂar  šav-an, Ɂar  řō-n,/ havā-y  *ɡašt  (Ɂ)a  dawrʼ  
Ɂāstānaka4-y  tō-n. 

tark-ə  řavya-y  dinʼ  moħammadi-m  karđ,/ har  wa  din-ə  tō  šāđat-əm  
Ɂāwarđ. 

parđa-y  Ɂāba5ru6-m  sađ  ǰār  dəřyāva,/ tās-əm  na  bāzārʼ  ʕālam7  zəřyāva. 

hun-əm  čə  ħakim, čə  qāzi, čə8  šex,/ wāǰəb  mazānān  bəřezān  wa  tex. 

10 ʕaziz, sā  wa  řaħmʼ  qawł-u  xās  o  ʕām/ ǰa  dāx-ə  tāna-y  mardom9-ə  
Ɂayyām. 

ħarf-an  vātan-əm, ʕahd-an  karđan-əm,/ farza  *wafeva-m10  wa  xāk  
barđan-əm. 

šart  bō:  kāmin  šart? šart-ə  har  ǰārān,/ šart-ə  ʕāšəqān, ǰān-fədāy11ʼ  
yārān. 

tā  zarre12  ǰa  tan  mānō-m, nafase,/ ɡōš  nađam  wa  ħarfʼ  vāta-y  heč13  
kase. 

14 tā  řō-y  řəstāxez1  sovāl-əm  nabō,/ q̆ayr  ǰa  din-ə  tō  tāʕat-əm  nabō. 

                                                                                                                                                          
ً به صورت  ١   رود. (م)به كار می» səbħ«معمولا
شد، به صورت  ٢ ظور نماز عشا    بدون فاص و  خط تيره درست است نه  فاص و بدون خط تيره. (م)» ʕišā-m-an«اگر م
نٓ،  ٣   است. (م)» meħrāb«صورت معمول 
  نيز كاررد دارد. (م)» Ɂāsānaka«به صورت  ٤
٥ »…a…« (م) .مٓده است اطر وزن شعر  ست. به    در اصل ن
٦ »Ɂāvřu « »Ɂābřu « درست است نه»Ɂābru .«(م)  
  رود. (م)نيز به كار می» ʕāłam«به شكل  ٧
  گيرد. (م)نيز مورد استفاده قرار می» ča«به صورت  ٨
ً به صورت  ٩  رود. (م)به كار می» marđəm«معمولا

  (م)». m-…«شد نه درست » n-…«رسد به نظر می ١٠
  نيز كاررد دارد. (م)» ɡ(ə)yān-fađ/dā«به صورت  ١١
ت سوم شعر شمارۀ  ١٢ نٓ  ۵در مصراع دوم ب ست. شكل درست  مٓده است که درست ن ن صورت    است. (م)» zařře«نيز به ا
ً به صورت  ١٣    رود. (م)به كار می» hič/ ħič«معمولا



نٓ زمانى که ۱ سته عززم س است،/ از    ام.در راه تو كمربند (مسیحی) 

م و ننگ شۀ  د.)بدن(م، تقوايم شکسته است؛/ اعضای )-( ش   م از شراب عشق تو مس

ت است،/  ال قام د غم و خ ر(اذانم فر ر قد و قامتم (تمام بدنم)  )ذ ش (زیبايى) توست.ذ   ستا

ن) ادای نماز واجب صبح و عشايم است.ی که به زلف و رخسار تو تماشا  هنگام   کنم/ (ا

ردهسجاده ۵ گرانى و غم رگ  ردهام را به خون  روی تو سجده    ام.ام،/ به محراب ا

رٓزوی گشتن تانۀ در توست. حجم، طوافم، اگر شب است، اگر روز است،/  سٓ   به دور 

رده رک  ن محمدی را  ن تو شهادت داده تنها /ام،رویۀ د   ام].ام [گرویدهبه د

ر پاره شد رويم صد  ٓ سمردۀ  مٓد ،/  زار دنیا به صدا در   .در 

ش را  شمشير واجب می ه شیخ،/ ريخت ه قاضى،  اكم،  ه    دانند.خونم را 

ام/ از داغ طعنۀ مردم روزگار. ۱۰ اص و  ۀ  اطر رحم گف س به    عزز، 

ه ستهحرفى است که گف ردهام، عهدی است که    ام.ام،/ وفای واجبى است که به گور 

شد ( ديمشرط  ان)بیا شرطی ب اشقان،  شه،/ شرط  رای هم ران.، کدامين شرط؟ شرطی    فدای 

سى گوش ن ای از تنم بماند، نفسى،/ ذره   دهم.به حرفى از سخن هیچ 

ير از د ۱۴ شود،/  يز از من سؤال  شم روز رستا گری) ايمان نداشته  ن د   .ن تو، (به د

 ِ َگ ب نه اهمیت، مرثیۀ مشهور احمد  رت ث  خٓر، از ح اطر غنای واژگاش در  ُوماسى به  وٓانوسى ٢ک نٓ استفاده شده  همان  ا از  ای که  این

  شود.وٓرده می است،

1 ɡəłkō-y  tāza-y  layl,/ Ɂārō  šim  wa  sar  ɡəłkō-y  tāza-y  layl. 

na  pāya-y  mazārʼ  Ɂaw  layl-ə  pəř3  mayl/ ǰa  diđa-m  vārān  Ɂasrinān  čun  
sayl. 

                                                                                                                                                          
ً به صورت  ١   ارد. (م)كاررد د» řastāxez«معمولا
نى صورت ٢ ش ا ان،   نورسکی، از دکتر سعید  گاشتى م وٓا ای تعدادی از صورتاز متن  روفسور های گورانى به  رجمۀ  ردی.  های 

نورسکی به ندرت نیاز به تغیير دارد. مقا ن شعر در م رۀ ا ران)،  ماد«ای از م. مکری در رای » ۱۹۴۵، ۱( ٔسفانه  وجود دارد که م
 من قابل دسترسى نبود. 

ً از  ٣ ت چهارم شعر شمارۀ استفاده می» pař«معمولا گونه که در مصراع دوم ب ت اول شعر شمارۀ  ۱شود، هما مٓده  ۱۱و مصراع اول ب
  است. (م)



šim  wa  sarin-əš  wa  dəła-y  pəř1-ǰōš,/ sanɡə  mazār-əš  ɡərt-əm  wa  
bāwoš2. 

vāt-əm: Ɂay  dəłsōzʼ  qays-ə  lōnɡ  wa  kōł,/ mobārak3-ət  bō  yāna-y  bidiʼ  
čōł. 

5 sar  hōr4  dār  na  xāk, sawł5-ə  xərāmān6,/ mən  maǰnun-e  tōm, wa-y  
tawr  pe-m  Ɂāmān. 

kōč-ə  be-wāđa-t  kāre  pe-m  karđan,/ bezār-əm  ǰa  ɡyān, řāzi-m  ba  
marđan. 

ɡəřa-y  nār-ə  ʕəšq, duriʼ  bāłā-y  tō/ kāre  pe-m  karđan, nō-namām-ə  nō. 

waxt-an  čun  qaqnas7  bəbun  wa  zoxāł8,/ šāđ  bō  ba  ɡarđ-əm  zalān  yā9  
yā9  šamāł, 

*yā10-xō  ba  wena-y  qays-ə  lōnɡ-wa-kōł,/ tan  bō  wa  xōrākʼ  waħšiyān11-
ə  čōł. 

10 sawɡand12  b-aw  xāłānʼ  fəruza13-y  *waš-řanɡ,/ b-aw  dasta14-y  zəłfānʼ  
paševyā-y  pā-y  sanɡ. 

ǰ-aw  sā-va  ɡarđ-əšʼ  čarx-ə  pəř1-sətam/ mən  o  tō  wa  ǰawr  ǰəyā2  karđ  ǰa  
ǰa  ham, 

                                                             
ً از ١   گردد. (م)استفاده می» pař«معمولا
ً از  ٢  شود. (م)استفاده می» bāw(ə)š«معمولا
٣ »mabārak «رود. (م)نيز به كار می  
٤ »hor «(م) .درست است 
٥  ً   رود. (م)به كار می »sałv/w(i)«معمولا
ً از  ٦   گردد. (م)استفاده می» xarāmān«معمولا
  شود. (م)نيز استفاده می» qaqnaz«از  ٧
٨ »soxāł «رود. (م)نيز به كار می  
٩ »yām « دارد. (م)نيز كاررد  

١٠ »yām «رود. (م)نيز به كار می  
رت دارد. (م)» waħšyān«به صورت  ١١ درست است و هم  وزن شعر مغا   مٓده است که هم 
 رود. (م)نيز به كار می »sawɡan(n)«به صورت  ١٢
ً از  ١٣  شود. (م)استفاده می» firōza«معمولا
  رود. (م)نيز به كار می» dassa«به شكل  ١٤



tō  barđan  wa  xākʼ  səyā3-y  tanɡ-ə  tār,/ mən  mām  pay  Ɂāzārʼ  ǰafāy  
řōza4ɡār, 

har  řō, čun  maǰnun, xātər  ǰa  xam  kayl,/ har  layl, layl-ə  mən, na  harđa-y  
doǰayl, 

xamān, pažārān  řafeq-ə  řā-m-an,/ čaniw  ǰafā  w  ǰawr  dāyem5  sawđā-m-
an. 

15 səpā-y  xam  *p-i  tawr  hoǰum  Ɂāwarđan6/ qāfəła-y  fām-əm  ba  tārāǰ  
barđan. 

zāmatān-ə  saxtʼ  Ɂi  dəła-y  pəř7-(Ɂ)eš/ čun  ǰā-y  mārān-ɡāz  zuxāw8  mayō  
le-š. 

šaw  kayl-an  zuxāw9  wa  lā-y  ǰe-ma10-dā,/ kāfər  bazayi11-š  mayō  pe-ma12-
dā. 

yāna-m  verān-an, darđ-əm  devəyān13;/ čun  Ɂāhu-y  tanyā  sar  le-m  
ševəyān14. 

šavān  zāri  w  šin, řōvān  řō-řō-m-an,/ yakǰār  waswāsa1-y  tanyāyi2ʼ  tō-m-
m-an. 

                                                                                                                                                          
ً از  ١   شود. (م)استفاده می» pař«معمولا
درست است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م)» ǰyā«به صورت  ٢   مٓده است که هم 
درست است و هم  وزن شعر سازگاری ندارد. (م)» syā«به شكل  ٣   مٓده است که هم 
٤ »…a…« (م) .مٓده است اطر وزن شعر    در اصل وجود ندارد و به 
ست. همچنين، از » dāym«رت به صو  ٥ درست است و هم  وزن شعر هماهنگ ن شود. نيز استفاده می» dāyma«مٓده است که هم 

  (م)
ً از  ٦  شود. (م)استفاده می »Ɂāw/vərđan«معمولا
٧  ً   رود. (م)به كار می» pař«معمولا
٨  ً   كاررد دارد. (م)» zoxāw«معمولا
ً از  ٩   گردد. (م)استفاده می» zoxāw«معمولا

١٠ »…a-…« (م) .مٓده است اطر وزن شعر    در اصل وجود ندارد. به 
درست است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م)» bazay«به صورت  ١١  مٓده است که هم 
١٢ »…a-…« (م) .مٓده است اطر وزن شعر   در اصل وجود ندراد. به 
درست است و هم » devyān«به شكل  ١٣  وزن شعر هماهنگی ندارد. (م) مٓده است که هم 
رت دارد. (م)» ševyān«به صورت  ١٤ درست است و هم  وزن شعر مغا   مٓده است که هم 



20 ħāł3-ə  tō  češ-an, šā-y  wafādārān?/ ke-an  hāmřāz-ət  sabā4  w  
Ɂewārān? 

n-aw  sarā-y  tārikʼ  pəř5  xawf  o  xatar/ mađār-ət  čun-an, layl-ə  nāz-
parvar? 

čə6  tawr  mavyāri, čun-an  qarār-ət?/ ke-an  *hāmřafeqʼ  layl  o  nahār-ət? 

na  sarđiʼ  havā-y  sarđ-ə  səyā7  sanɡ/ čə8  tawr-an  xāłānʼ  fəruza9-y  waš-
řanɡ? 

ǰa  bātiʼ  bāhu-y  qays-ə  xamin-ət/ kām  sanɡ-ə  səyā10  han  ǰa  bāłin-ət? 

25 dāx-əm  Ɂaw  dāx-an, layl-ə  xātər-tanɡ,/ Ɂaw  dasta11-y  zəłfānʼ  
paševyā-y  pā-y  sanɡ. 

wa  čənɡ-ə  čəl-čənɡ  tō  tā-tā-t  makarđ;/ Ɂisa  *paševyā-n  čun  řeħān-ə  
harđ. 

Ɂaw  diđa-y  maxmurʼ  Ɂāhu-bez-ə  tō,/ Ɂaw  qays-ə  qatrānʼ  šař-(Ɂ)anɡez-ə  
tō, 

Ɂisa  na  ɡarđəšʼ  čarx-ə  nili-řanɡ/ be-řawnaq  bəyan12  čun  naqš13  řuy-ə1  
sanɡ. 

                                                                                                                                                          
ً از  ١   شود. (م)استفاده می» waswasa«معمولا
ست. (م)» tanyāy«به صورت  ٢ درست است و هم  وزن شعر سازگار ن  مٓده است که هم 
ت پنجم شعر شمارۀ  ٣ زدهم شعر شمارۀ » hāł«به صورت  ۷در مصراع دوم ب ت پا مٓده است » ħāl«به صورت  ۱۴و در مصراع اول ب

مٓده است. (م) ا درست  د. در این اه هس   که هر دو اش
اد » صبح«به معنى  ٤ ر را ير ادبى    (م)است. » فردا«به معنى » sabā«و » səbħ«، »صبح«است. در گورانى 
٥  ً   رود. (م)به كار می» pař«معمولا
  رود. (م)نيز به كار می» ča«به صورت  ٦
درست است و هم  وزن شعر سازگاری ندارد. (م)» syā«به صورت  ٧   مٓده است که هم 
  نيز كاررد دارد. (م)» ča«به صورت  ٨
ً به صورت  ٩  رود. (م)به كار می» firōza«معمولا

ست. (م) مٓده» syā«به صورت  ١٠ درست است و هم  وزن شعر سازگار ن   است که هم 
  رود. (م)نيز به كار می »das(s)a«به صورت  ١١
درست است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م)» byan«به صورت  ١٢  مٓده است که هم 
نٓ،  ١٣ داول   است. (م)» naxš«صورت م



sā  pay  češ  sōmā-y  diđa-m  tār  nabō,/ zəndaɡi2  ǰa  lā-m  žār-ə  mār  
nabō? 

30 tō  xarik-ə  qabrʼ  səyā3-y  sarđ-ani,/ tamām  ħasratān4  na  dəł  barđa-ni. 

mən  tanyā  čun  qaysʼ  leva-y  xam-xałāt/ zənda5  maɡełun  na  řu-y  sar  
bəsāt6. 

wal-ħāsəl7  harčand8  šin  o  zāri-m  karđ,/ na  pā-y  qabr-ə  layl  be-qarāri-
m  karđ, 

na  ǰowāw9  dā  pe-m, na  zarre10  danɡ  karđ;/ yakǰār  bəłesa-m  na  ɡarđun  
vəyarđ11. 

disān  ham  ǰa  nō  vāt-əm: Ɂay  dəłsōz,/ ħakim-ə  darmānʼ  darđ-ə  maǰnun-
dōz12, 

35 ya  pay  češ, mayl-əm  ǰa  lā-t  kam  bəyan13?/ mar  ʕahd-ə  varin14  ǰa  
yāđ15-ət  šəyan16? 

mən  wa-y  dəła-y  *xwārʼ  be-qarār-ava/ wa-y  ǰāma-y  səyā1-y  yaxa-pāra2-
pāra2-va, 

                                                                                                                                                          
شد و به نظر می ١ ای درست خود نیامده    بیاید، درست است. (م)» naqš-ə«به صورت » naqš«س از رسد در 
ً به صورت  ٢   رود. (م)به كار می» zindaɡi«معمولا
رت دارد. (م)» syā«به صورت  ٣ درست است و هم  وزن شعر مغا   مٓده است که هم 
ً به صورت  ٤   رود. (م)به كار می» ħəsratān«معمولا
ً به صورت  ٥   رود. (م)به كار می» zinna«معمولا
 نيز كاررد دارد. (م)» basāt«به صورت  ٦
نٓ،  ٧ داول   است. (م)» wal-ħāsəł«صورت م
ً به صورت  ٨   رود. (م)به كار می »harčən(n)«معمولا
  رود. (م)نيز به كار می» ǰowāb«به صورت  ٩

١٠ »zařře «(م) .درست است  
درست و هم  وزن » vyard«به صورت  ١١ ر است. (م)مٓده است که هم   شعر مغا
١٢ »...-yōz « گورانى است نه»…-dōz .«(م)  
درست است و هم  وزن شعر نمی» byan«به صورت  ١٣   خواند. (م)مٓده است که هم 
  رود. (م)نيز به كار می» vałin«به صورت  ١٤
 شود. (م)نيز استفاده می» vir«از  ١٥
درست است و هم » šyan«به صورت  ١٦ ست. (م)مٓده است که هم    وزن شعر هماهنگ ن



hā-m  na  sarin-ət, zār  zār  manāłu,/ xāk-ə  yāna-y  nō-t  wa  čam  mamāłu. 

tō  heč3  nit  wa  qayđʼ  be-qarāriʼ  mən,/ ǰa  Ɂal-wədā4-y  saxtʼ  šin  o  zāriʼ  
mən. 

nəmađay  ǰowāw5, noxta-y  xāł  be-ɡarđ;/ maʕlum-an  ǰa  lā-t  mayl-əm6  
bəyan7  sarđ. 

40 di-m  sađā8-yə9  narm  ǰa  tu10-y  xāk-ava,/ ǰ-aw  yāna-y  tāza-y  
ħasratnāk11-ava. 

Ɂāmā  wa  ɡōš-əm  čun  harđa-ǰārān,/ vāt-əš: hay  maǰnun, weł-ə  kō-sārān, 

sawɡand12  ba  wāħəđ13ʼ  fard-ə  be-hamtā,/ be-wāđa  karđan  mən  ǰa  tō  
ǰəyā14. 

řā-y  ǰowāw15  nəyan16, dəł  be-qarār-an,/ fərayk  sanɡ  o  xāk  wa  ǰasta17-m  
bār-an. 

ǰa  tāsir-ə  xāk, havā-y  sarđ-ə  sanɡ/ řā-y  ǰowāw1  nəyan2  čani-t  karu  
danɡ. 

                                                                                                                                                          
درست است و هم  وزن شعر هماهنگی ندارد. (م)» syā«به صورت  ١   مٓده است که هم 
  گردد. (م)نيز استفاده می» yaxa-dəřyā«از  ٢
ً از  ٣   شود. (م)استفاده می» hič/ ħič«معمولا
٤  ً  رود. (م)به كار می» Ɂal-wadā«معمولا
 كاررد دارد. (م)نيز » ǰowāb«به صورت  ٥
شد. (م) »… lā-m  mayl-ət ...«رسد به صورت به نظر می ٦   درست 
درست است و هم  وزن شعر همخوانى ندارد. (م)» byan«به صورت  ٧   مٓده است که هم 
 رود. (م)نيز به كار می» səđā«به صورت  ٨
  بیاید، درست است. (م) »… y-ə-…«به صورت  ٩

نٓ،  ١٠ داول    است. (م)» tō«صورت م
 نيز كاررد دارد. (م)» ħəsratnāk«به صورت  ١١
  رود. (م)نيز به كار می »sawɡan(n)«به صورت  ١٢
١٣ »wāħeđ «(م) .درست است  
ست. (م)» ǰyā«به صورت  ١٤ درست است و هم  وزن شعر سازگار ن   مٓده است که هم 
  نيز كاررد دارد. (م)» ǰowāb«به صورت  ١٥
درست است و هم  وزن شعر سازگاری ندارد. (م)» nyan«به شكل  ١٦   مٓده است که هم 
ً به شكل  ١٧   رود. (م)به كار می »ǰas(s)a«معمولا



45 xān-ə  xāk  b-aw  tawr  maħbus-əm  karđan/ nāz(d)ārān-ə  we-m  ǰa  
yāđ3-əm  barđan. 

bale4, harčand5  šin, zāri  makari,/ harčand6  sar  wa  sanɡʼ  səyā7  mađari, 

fāyđa-š  nəyan8, suđ  nađārō  pe-t;/ bəšō, zāri  kar  parew  baxt-ə  we-t. 

pay  češ  *Ɂi  dənyā  xayli9  be-wafā-n,/ ǰa  tanxwā-y  wafā-š  dāyem10  har  
ǰafā-n? 

kas  ǰa  qayđ-ə  dāmʼ  makr-əš  nařastan,/ yak  yak11  wa  zanǰirʼ  ʕayāri-*š  
bastan12. 

50 ǰa  Ɂavvał  dənyā  tā  wa  řō-y  maħšar/ heč13  kas  ǰa  dām-əš  bar  
našyan  wa  bar. 

har  kas  dəł-šāđ  bō  wa-y  dənyā-y  be-pō/ Ɂāxər  saranǰām  řanǰa-řō  
mabō. 

harčand14  parew  mən  tō  Ɂal-wədā15-t-an/ Ɂāxər  saranǰām  Ɂi  ǰāɡa16  ǰā-t-
an. 

                                                                                                                                                          
  رود. (م)نيز به كار می» ǰowāb«به صورت   ١
درست است و هم  وزن شعر هماهنگی ندارد. (م)» nyan«به شكل  ٢   مٓده است که هم 
  (م) شود.نيز استفاده می» vir«از  ٣
٤ »bałe «(م) .درست است  
ً به شكل  ٥   رود. (م)به كار می »harčən(n)«معمولا
ً به صورت  ٦   كاررد دارد. (م) »harčən(n)«معمولا
ست. (م)» syā«به شكل  ٧ درست است و هم  وزن شعر هماهنگ ن   مٓده است که هم 
درست است و هم  وزن شعر » nyan«به صورت  ٨   سازگاری ندارد. (م)مٓده است که هم 
نٓ،  ٩ داول    است. (م)» xayle«صورت م

ست. همچنين از » dāym«به صورت ١٠  درست است و هم  وزن شعر سازگار ن شود. نيز استفاده می» dāyma«مٓده است که هم 
  (م)
١١ »yō  yō« (م) .نيز كاررد دارد  
  گردد. (م)نيز استفاده می» bassan«از  ١٢
ً به صورت١٣    رود. (م)به كار می »hič/ ħič« معمولا
ً به صورت  ١٤   كاررد دارد. (م) »harčən(n)«معمولا
نٓ،  ١٥ داول    است. (م) »Ɂal-wadā«صورت م
 شود. (م)نيز استفاده می »yāɡe/a«از  ١٦



Ɂaħmađ, parew  kōčʼ  šāy  ǰamin-ǰāmān,/ řəstāxez1  karō  tā  marɡ-ə  sāmān. 

sāmān. 
2همواژه  

ای اکثر واژه کیبه است   هايى که تنها در موارد زر  هم تفاوت دارند:اند، یعنى واژهاند،  عملاً اینگونههايى که در عربى  فارسى نو 

   گورانى  فارسى نو
hič, Ɂabru heč, Ɂabrō های مجهولواکه 

ɡōl3, sāl ɡoł, sāł »ł « ِ ای  »l«به 

ǰavāb, šab ǰowāw, šaw »w « ِ ای  »b, v«به 

dāq̆, q̆am dāx, xam »x « ِ ای  »q̆«به 
 

ص اری:لائم اخ  

صاری صاریِ  لامت اخ اد فارسى لامت اخ ر  را

A-B Andreas-Bar, Iranische  
Dialektaufzeichnunɡen, 
Berlin, 1939. 

رۀ هايىدداشتر،  -سرنٓد -گوش در
رانى های رلين، ا  ،۱۹۳۹ 

FM	 Farhanɡ-i  Mardū  
[Tehrān, n.d.], a  Kurdish 
(and  Gorānī)-Persian-
Arabic  dictionary  by  Šayx  
Muħammad  Mardūx. 

ريخ]،  فرهنگ ران، بدون  مردوخ [
ردی (و گورانى) عربى از  -فارسى -فرهنگ لغت 

 شیخ محمد مردوخ

H. Hawrāmī (of  Luhōn); 
see my  Dialect  of  
Awromān 

 ِ هون)؛ کتاب ُ ِ (ل ورامی َ مان گوشه ُ ور َ من را  ا
ید.     بب

Kand. Kandūlaī; see  Mann-
Hadank, op. cit. 

ککندو ید، به نقل از  ای؛ مان هد را بب
ر    همان ا

Kd. Kurdish  of  both  Sin.  
And  Sul. 

نیه  ردی هم سنه و هم سل

KDS-ɪ	 My  Kurdish  dialect  
studies, , London, 1961. 

، ۱من،  ردی هایگوش ررسىکتاب 
 .۱۹۶۱لندن، 

R Rieu. Op. cit.: the  
references  to  columns  are  
simplified  as  follows, 

اع به ستون ر: ار ها ریو، به نقل از همان ا
  به شكل زر ساده شده است:

a= 728b               f= 
                                                             

ً به صورت  ١   رود. (م)به كار می» řastāxez«معمولا
ن بخش از گذاریدول ٢ دولاست و در متن اصلى هی (م)ها در ا  ای وجود ندارد. (م)گذاریچ 
ست. (م)» ɡol«به صورت  ٣   مٓده است که در فارسى درست ن



a= 728b               f= 731a 
b= 729a              g= 731b 
c= 729b              h= 732a 
d= 730a               j= 732b 
e= 730b 

731a 
b= 729a              g= 

731b 
c= 729b              h= 

732a 
d= 730a               j= 

732b e= 730b 
Sin. Kurdish  of  Sina. ردی سنه 

Sul. Kurdish  of  Suleimaniye نیه  ردی سل

 

ات ر توضی اد فارسى  سا ر م/ طبقۀ   را اجزای 
  واژگانى

  واژه

21/22 heč  řanɡe, 
řanɡe, 4   

xāre, māre, ... 
  شود. رجوع »ew-« به

ک- معين   ی،  سوند تعریف 
کره) )  

-e	

= H. 
  رجوع شود.» ya«به 

ن 	(-y)	Ɂi  صفت  )Rc( ا

15/4 
رجوع » KDS-ɪ, 188«به 

  د.شو 

	Ɂi3    ...مالِ 

[=H.], Kd. ٓن ر)، او (مؤنث)،   او (مذ

)Rc(  

	Ɂaw  صفت و ضمير

= H., 17 (d) همچنين، نيز، هم )Rj(    -ič	
=H. [ک زد ر)،  ن [او (مذ  ٤ا

ک]   )Rc( ٤زد

	Ɂeđ  ضمير

13/2; H. 
Ɂaǰō,[Ɂəǰyō] 

	Ɂaǰyō    گويى

Kd., (H.  Ɂāłāya)  َ لمَ  ، 	Ɂāłā    ر
14/18 

» Ɂāłat« به مربوط
)=H., Kd.(  

	Ɂāłāt    عربى، جمع، دانۀ فلفل

=H., Kd. ما )Rc(    Ɂema	

                                                             
. (م) ١ ن مقا  شمارۀ شعر در ا
. (م) ٢ ن مقا ت شعر در ا   شمارۀ ب
مٓده است، به نظر می ٣ ت مربوطه  گونه که در پانوشت شعر و ب ن معنى نباشد. (م)هما   رسد دارای ا
روشه/ قلاب  ٤ ه در درون    مٓده است، از مترجم است. (م)«[]» ٓ



H.  Ɂāmāy مٓدن )Rf(    Ɂāmā,	Ɂay-	
-(a)nān,[-(a)nā] 

  هستم؛ ]من[ =
-(a)ni=  ]تو[؛        

=n,[-ā](a)- هستى است؛   	
 -(a)ne,[-ne]= ا[  ٓ[ 

د.  هس

	-Rc(    -(a)n( فعل ربطی

3/2 řezān, 4/3 
šəyān 

ال سوند   ه وصفی  	ān-   و

1/1 v/w1ahārān, 
16/20  Ɂewārān : 

» KDS-ɪ, 239 (a)« به
  شود. رجوع

دی   	ān-  سوند ق

اسم، ساز از سوند صفت    

ال:  و » namin«رای م
یاری به صفت  به طور اخ

شود، مانند: افزوده می

»dur(in)« ،

»ɡərđ(in) «يره   و 

-in	

H. Ɂer, [Ɂāvir], 
Kand. Ɂāwər 

ش ٓ )Rj(    Ɂāyr	
ر ٓ  

= H.  امروز )Rj(    Ɂārō	
= H. الا 	Rh(    Ɂisa( اکنون، 
= H.:  

   شود. رجوع» sā« به
نٓ  گاه، در  ٓ س، 

نٓ هنگامصورت،  س، در   س

)Rj(] ،در زمان گذشته/ قديم[  

  Ɂawsā	

H. hal[ł]si,  
[harsi] 

	Rj(    Ɂasrin( اشک

[=H.], Kd. درد    Ɂeš	
9/7 darđew, 

11/1  kasev/wa, 
15/11 *wafev/wa, 
Rc; = H. 

سوند حرف تعریف   

کره)، مؤنث:  -« معين (
eva«  

-ew2 

Kd. Ɂawanda:  
 »yand «سه    شود. مقا

نٓ  ن قدر، به قدری،  ا

ان   )Rj( قدر، چ
  Ɂawand	

                                                             
ر از گونه ١ ن گورانى از در  گر از » v«های ز ر د   شود. (م)استفاده می» w«و در 
ن گورانى /» ev-«در زرساخت  ٢ نى واژه نمیvاست اما چون در ز گاه پا ا ً در    (م)شود. ] تبدیل میew-یٓد، به [/ معمولا



Kd.  غروبعصر، تنگ    Ɂewāra	
H. Ɂāw/vərđay, 

[Ɂārđay] 
	,Ɂāwarđ    وٓردن

Ɂā(wa)r-	
= H., Kd. رٓزو )Rj(    Ɂāv/wāt	

هٓ   	Ɂāx    افسوس، دریغ، دریغا، 
خٓ  

يره     به و 

ba … -dā=  ،توی
ر روی ل، روی،    درون، دا

  
  

ba=wa 

=H., Kd.  /ازه بده/ بدهید، بیا ا
  بیایید ...

  bā	

H. bəyay بودن )Rc(      bi,	b-	
  )۱ ِ   ؛ »Ɂāmā«) امر

)۲ ِ ال ) سوم شخص مفرد 

»bi«  

  bō	

=Sin.:  
11/7 *bō-

wāna (؟) =بو ررسى  

	bō    بو، رايحه

16/4 ?     bidi	
  بیدی

H., Kd. bałām اما    bałā	[bałām]	
=H., Kd. ش ٓ نۀ  	bəłesa    ز
4/1 zarđ-bām, 

Np1 -fām 
سته به،  -گون، - فام، -وا

  ی
	bām-  رگ سازِ سوند صفت

11/10  bayn-o-
basta 

ثاق،  ن، تعهد، التزام، م پ
  عهد

  bayn	
ينَ] بين   [ب

Np= نوابى ;  
[=H.], Kd. 

وا، درمانده، زار اره، ب  be-nāz    بی
از   [بنِاز] ب

  دور، بيرون  

bar  ši 
[šəyay]= بيرون رفتن/  
ریدن/ دویدن  

  bar=v/war	

[H.], Kd.  َ 	bawr    برب
وَر] بور [ب  

H. barđay ردن 	-bar	barđ,    ردن، حمل 
[H.], Kd., Kand. ن 	Rj(    barɡ( پوشلباس، 

                                                             
١ New  Persian =(م) .قارسى نو  



Kd. زخم    bərin	
  رن

= H., Kd.: 1/5 
barz-damāx=  ،مغرور 

خر فراز،گردن مف  

	Rj(    barz( بلند، مرتفع

Kd.  ِ ، در عوض ِ ای 	bāti    به 
[H.], Kd. غٓوش، بغل    bāwošh	

[bāw(ə)š]	
وش  

ده   ردن؛  زده/ خجلتشرم

 »bez «نیه ای در در سل
های مختلف هم به معنى فت

رای« » تنفر از«و هم » اشتها 
سه ای: شود. سنه مقا

bezyān= نفر شدن   م

»)sift « ،وان ُ در "س

در  »-v/weč«"، ۷۱ص. 

ردی  »-bež«هورامی و  در 
  خواهد بود.

  bez-	
ِز] بيز ]  

H. bazay  Ɂāmāy  
pōra 

ردن ب 		Ɂāmā		bazay    هرحم/ دلسوزی 
ba	…	-dā	

= H., Kd. ن 	Rj(    čōł( ، صحرابیا
= H. چشم )Rj(    čam	
ل گويى  ه گويى، م ا ، چ

  )Rh( اینکه
  čəmān	

H. čani  ، ، همراه  ِ 	čaniw1	Rh(    čani,( همراه
[H.], Kd. ه گال، پن گ، چ 	čənɡ    چ
[H.], =Sin. گیاهی خوشبو و معطر    čənur	
(FM) سٓمان 	čapɡarđ    فلک، گردن، چرخ، 
[H.], Kd.  ،چهره ، 	čāra    رخسارس

ه] اره َ ار ]  
= H. يزی ه  	Rj(    češ( ه، 

= H. يز    čew	
و و] چ ِ   [چ

                                                             
١ »-w « سرۀ اضافه )-«(دارای معنى و نقش  ِ   در فارسى است. (م)» ◌



Kd. čāx/q̆, Tk.1 –P 
  :اغ

1/5, 4/12 ba  čāx 
کند) همنام خود را نفی می(صفت 

  یعنى:

[H.], Sin. čāx 
اق، سالم). هیچ دلیلى در  =(

وان (ص.  ُ ه که س ٓ : ۶۵حمایت از 
وٓرده است، وجود ») زخم، جراحت«

  ندارد. 

	čāx    زمان، فصل
  اخ

 »dā « ردی انه و  رانى م در ا
سه شود   اما: شمالى مقا

11/13, …, tā 
  

11/10 
که، رای اینکه، به طوری 

  ؟

  dā	
  دا

Kd.  به»ba,	ǰa,	na «
  رجوع شود.

	dā-  اضافهس

H. dāy )۱) دادن (Rf) ۲)؛ (
  زدن

  dā,	d(a)-/dar-	

13/7, ? dak-ār 
Tk. 
  دک

ادويى ده،  	dakār    فری

	dəł(a)    دل  
  د

نى، دماغ (   )؛ Rbب

  )FM( شادی، رغرو

  damāx	

=H., Kd ) وٓا 	Rj(    danɡصدا، 
=Kd., Kand. درخت    dār	

  دار

[H.], Kd. ر 	darđadār    دارای درد، درددار، ب
	dur(in)    دور (دست)  

ن  دور

Kd. dərexi هی، قصور 	dərexā    و
ا] دريخا ِ [در  

=*H., Kd (شده)پاره    dəřyā	
=H., Kd. ره، از نو 	disān    دو
=H., Kd., درخواست، طلب، دعوا    dāv/wā	

                                                             
١ Turkish =(م) .ركى  
ت،  ٢ ن شماره شعر و ب نٓ در » ba  čāx«در ا ای    مٓده است. (م)» 5/1«وجود ندارد. به 



Ar.1-p   دعوا
[H.], Kd.  ادری) وطنى و ۀ ( پار

ادر]س سادۀ    یاه زر، [
  dawār	

 »FM  Sin. 
dewānən «سه    شود. مقا

شٓوب،  ر  ه،  شٓف ر
ر شده؟ ر. شدید   مضطرب، بد

  dev/wəyā	
] دیو و ِ [د  

=Kd., H. dāxōm نمی[ ٓ 	[dāxōm]	dāxō    دانم، [
H. dəyay 

[v/wināy] 
عدی) دیدن 	-v/win	dəyan,    (م

ن َن] د [د  
H. dəyāy (لازم) گرستن ردن،  	dəyān    گاه 

ن   د

dəya-	
  دیه

=H., Kd.  رؤیت دیدن/ قابل

)Ra([مشخص] ،  
  dəyār	

ر   د

[H.], =Kd., NP. ستری تيره ا 	dez    سیاه، رگ 
ز ز] د ِ   [د

 »dōzin-awa «ردی 
سه   شود. مقا

ردن شف  	-dōz    فتن، پیدا/ 

[H.], =Kd.  ،هوش (فهم، درکRb(    fām	
16/43  
fəra-yk=  مقدار / تعداد

دی  ز
Sin. 

سیار ( د،  	fəra*    فری): Rjز

شتر   	feš(tar)    ٢ب
شتر ] ف َ شتر ِ   [ف

Kd. ژه درد چشم)درد (به 	ɡəl    و
  [گل] كل

وزه   س/  ُ اک ر ِل،    گریگ

ɡəł-kō= تودۀ 
ِل، اک/ قبر گ  

  ɡəł	
  [گل] كل

Kd., H. ɡōla استخر  

ɡōl-āw بٓ = راستخ  
  ɡōl	

ُل] ول   [گ
H. ɡełāy ) گشتن، دور زدنRg :

ِلا] یلا   )[گ
  ɡeł-	

H. kawtay, ɡən-: ) ادن، شدن  کنا: Rgاف
  )[گنا]

  ɡən-	

                                                             
١ Arabic =(م) .عربى  
ت چهارم شعر شمارۀ  ٢ ر«نٓ را به  ۸گارنده در مصراع اول ب رده است. (م)» بد   رجمه 



  شود. رجوع» kaft« به
[H.], Kd. ش ٓ 	ɡəř    شعلۀ 

 ّ ] ر ّ   [گر
ɡəřa	

=H. ) همه، تمامRj(    ɡərđ(in)	
=H., Kd.: 
ɡyāni محبوب عزز،  =  

ان ( 	Rj(    ɡyānروح، 

 ,KDS-ɪ, 244(b)« به
n. 1. «شود. رجوع  

	han	Rc(    hā,است (

 »hāmsā « در هورامی
سه شود.   مقا

ریب: دارای همان...  :در 

hām-řanɡ,	
hām-bō,	… 

  hām-	

=Bāǰalāni1 خون )Rj(  
hun-(Ɂ)āw= 

خون اشک بٓ، و خون  

  hun	

[H.], Kd. د كمک ، [كمک/ فر
  دادخواهی]

  hānā	
  ها

=H., Kd. ) ر َ 	Rj(    hawrا
وٓردن   ردنلا  ، بلند / 

  ردن
  hor		dār-	

ردار] دار هور ُ   [ه
H. hor  ɡərtay  رداشتن ردن،  بلند 

)Rh(  
  hor		ɡərt	

H.	hor		(Ɂ)es[(t)]	
ay,	hor		zāy	

استن  ر بلند شدن، 

)Rh(  
  hor		Ɂeza,	Ɂez-	

[H.], Kd. ن، صحرا رتپۀ بیا ، دشت 
  ماهور

  harđ(a)	

، در زمان   ً شتر، سابقا های پ

  )FMگذشته (
  harđa-ǰārān 

Ar. –p: دیده دیده  ه   ای صف
نٓ سوراخ شده که سيم از طریق 

شفشاهنج، از شود، [شیده می
زار زرگری   ]ا

  hatita	
ه هَ] هت ت َ   [ه

=H., Kd. رای كمک د  	hāv/wār    فر
  )Rh( از  

ǰa	…	-dā=	در 
ǰa	…	-

  ǰa	

                                                             
نٓ،  ١ اد هورامی  ر   است. (م)» wəni«را



(a)v/wa=	از 
ǰ-aw=	 ن را [از] ،بنا  

	ǰa«    ǰe«شكل مطلق   
 [ِ   [ج

Kd. ا، مكان    ǰe	
[H.], Sin. ) شانى 	Rj(    ǰaminپ
=H., Kd.  ر، دفعه، زمان، موقعیت

)Rj(  
  ǰār	

[H.], Kd. جگربد ، )Rj(    ǰarɡ	
[H.], Kd. 
Ar. –P: ه و جسد ج  

الت، ۲) بدن؛ (۱(  (

  )Rjشرایط (
  ǰas(t)a	

=H., Kd.  ،مجزادا    ǰəyā	
=H., Kd. ) سى 	Rc(    keه 
=H. ا    kō	
=H. ) وهRb(  

kō-sār= وهسار  

  kō	

H. kawtay 
  شود. رجوع» -ɡən« به

ادن ( 	Rg(    kaft/kawtاف

[=H.], =Kd., 
Kand. kuł 

انشانه،  	kōł    شتشانه، م
] ول ُ   [كل

Kd. ر، لبرز    kayl	
Kd. kəłāfa لقه 	kəłāf    ف، دسته، 

Kd. گونه    kołm	
=H., Kd ) (کدامين) ،کدامRc(    kām(in)	

H. karđay  ردن، درست انجام دادن، 

  )Rgردن (
  karđ,	kar-	

H. kešāy [keštay]  ،(ردن شیدن (طرا 
ردن) ابجا    شیدن (

  kešā,	keš-	

[H.] 10/3 
  شود. رجوع» kaft« به

ادن 	kawt    اف

=Kd., H. kaš وه 

kaž-o-kō1= 
وهستان  

  kaž	

=H., Kd. ) ت 	Rb(    lāطرف، سو، 

                                                             
نٓ،  ١ اد هورامی  ر نٓ،  »kaš  u  kō«را ردی    است. (م) »kaž  u  kef/w«و 



Kd. حرف اضافۀ مطلق  ، [از]به  le	
H., Kd. خوردهمجعد، فردار، پیچ    lul	

  لول

H. lāłyāy 
[nāłyāy(v/wa)], Sul. 
lāłān-awa 

س/  درخواست/ لابه/ ال
ردن، خواستن   طلب 

  lālā	
  لالا

[H.], Kd. ش نگ، پ ُ دامن/ بند/ ل
  [پوستين زرانداز]گير، خرند، 

  lōnɡ	
ُنگ] لوک   [ل

[H.], Kd., Kand. بدن، جسم    laš	
[H. lət, lət-lət], 

Kd. 
  که، پاره

lat-lat= که، پارهکه -
 پاره

  lat	

[H. ləč1, law2], Kd. لب، لبه، کناره    lew	
ِو] لیو   [ل

[H.] دیوانه، مجنون    lev/wa	
ه] لیوه َ ِو   [ل

[H. 
lāv/wənāy(v/wa)], 
Kd. lāwān(d)ən 

سلى دادن اری/  	-lāv/wən    د

[H. manay, 
man(d)an], Kd. 

 
 »mand «سه  شود. مقا

	mā    ماندن
  ما

H. [mā], Kd. mā  ر فراز  ً رگاه (معمولا
ل)   سا

وان، ص.  ُ ، ۷، نمونۀ ۸۰(س
  »)ماه«نه 

  māh	
  ماه

=H. مه َ  mam[(m)]a    ستان، م
: جمع

mam[(m)]e  
=H. 
Ar.-P: معام 

سب، معام 	māmała    كار، 

Ar.-P: ع ع؟ م 	manā	man,    ، [سرزش]م
نا   شهم 	FM(    minā( ، ش

نا   م

H. manay 
[mānāy] 

	-mān	Rg(    mand,ماندن (

                                                             
  لب. (م) ١
ل. (م) ٢   لبه، کناره، سا



 »mā «سه   شود. مقا
[=H.], =Kd. 
Ar.-P: محنت 

	Rb(    maynatدردسر، سختى (

=Sin., H. mařa ار    mař	
=Kd., H. -ɡaz مارگزیده    mārān-ɡāz	
Ar.-P: ت ّ ت مرو سان 	mərwat    مروت، شفقت، ا

  مروت

14/7 
H. Ɂašyay 

[Ɂəšyāy], məš(y)ō 

 mašyō    ید...

ر) ، در     )Rh( روی(

na … -dā: در 

  na	

NP: ب ب  	nāf    (مشک) الص، 
  ف

[H.], Kd. ادا، اینکهنه (که 	nak    ١)، م
=H. نماز    nəmā	
Ar.: 1/2 نماء nō-nəmā: 

ه  نوشکف
  -nəmā	

[H.], Kd. 
 »nmʼmk- « لوی

ش  سرود( سه شود.٢کتاب نیا   ) مقا

ال 	namām    گیاه جوان، 

=H. شبيمه    nimašaw	
يمه شويمه و][ َ   ش

Ar.: شوه  
NP: شئه  

	naša    مستى
ه] شه َ شَ ]  

H. ništay 
[ništayra] 

	-niš    شت): Rgشستن (

7/6 
=H. 

ش که » ba«شكلی از  پ

  یٓد.می» i«از 

  p-	

[H.], Kd. مطلق صورت »ba «
)Rh(  

pev/wa: شكل 
  مطلق

 »ba …	-

  pe	

                                                             
نٓ،  ١ اد هورامی  ر   است. (م)» nakā(y)«  »nakātay«را
٢ Psalter .(م)  



(a)v/wa«   
[H.], Kd. (ر ر  را 	pō    پود (در 
=H. 

  شود. رجوع» pare« به
	pay    رای

H. pekyāy 
 »Rf :سه» پیكا   شود. مقا

، [مجروح شدن زده شدن
  (در نبرد)]

  pekyā	

ر   ُ    pař (H.), pəř 
(Kd.) 

Kand. pari ) رایRh(    pare, parew1 
H. parsāy ردن 	parsā    رسیدن، سؤال 

َرسا] رسا ]  
=H. 

 »*pawsa (Rj) ،پوسه 
ه] َ وَس سه» [پ   شود. مقا

ن طریق/ گونه، اینگونه،  بد
ن   مانند ا

  pesa	
سه ه] پ َ ِس ]  

[=H.], =Sin. ال)، رشان اطر/ )

ه، شوریده (   )Rjشٓف

pašev/wyā= 
ه شٓف شدهرشان/   

  pašew	

[H.], Kd. گرا 	pažāra    نىغم، اندوه، 
=H. ) روزRj(    řō	
=H., Kd.  ،اكى از غم (حرف ندا 

هٓ،  گرانى)  سٔف، دلسوزی و  ت
وٓخ،  افسوس، هیهات، دریغ، 

ف، دریغا   ح

  řō(-řō)	

H., Kd. řeɡā ) اده  راکه: Rjراه، 
ه] َ   )[راگ

  řāɡā	

[H.], Kd.  ر هرنج  	řanǰařō    د رف
Ar.-P: ّه روش، رویه، روال، شیوه،  روی

ت   س
  řav/wya	

=H., Kd. ب)خوب س، (خُ  ،!
ن را   !، که اینطوربنا

  sā	
  سا

[H.], Kd. 
» Ɂawsā« ،»sāt« به

  شود. رجوع

  هنگام، زمان

ǰ-aw  sā-
v/wa=  ٓن نٓ زمان، از  از 
 زمانى که

  sā	

                                                             
١»-w « سرۀ اضافه )- «(دارای معنى و نقش  ِ   در فارسى است. (م)» ◌
  



H. sōčənāy تن، سوزاندن 	-sōčən    سو
 »1səft-u-sō= سوزش 

سه ردی» زخم   شود. مقا
، درد، زخم، سفت، سخت

  ؟جراحت
  səft	

  سفت

[H.], Kd دار تپهطرف سایه    sahand	
هنَد َ   س

[H. sałv/wi], Kd. 
sarw 

  اما

sawł= خروس، ج گل 
قرمز خروس ج  

سرو، درخت سرو؟ 

)Rb(  
  sawł	

ول] سول َ   [س

سوی/ روشنايى چشم،   
فت، فه   مدرک، در

  sōmā	
ما] سوما ُ   [س

Sin., H. sārā(yi) 
Ar.-P: صحرا 

	Rb(    sārāدشت، صحرا (
  [سارا] صارا

[H., səranɡā], Kd. كا 	sarin    لش، م
ن] سرن َ   [سر

	Rb(    sāt( وقت نٓ، لحظه،  
H. sāv/wi ب 	sāw    س
=Kand., H. səyāw سیاه  

səyāyi2= سیاهی 
  səyā	

H. šəyay ) رفتنRg(    ši,	š-	
ردن،    شكافتن، دونيم/ خرد 

  شکستن؟
  šəkāv/wā	

  شكاوا

کری م. به ُ   Les« م
vents  du  

Kurdistan3, JA, 
CCXLVII, 4, 1959, 

485 ff «شود. رجوع   

دی که به سمت شمال 
د شمالمی   وزد، 

  šamāł	

Kd. ،سوگواری، عزاداری، ماتم 

  )Rjزاری، مرثیه ( شیون،
  šin	

[H.], Kd.  ،ش رغبت، روشنى، 
  شادی و ذوق

  šawq	
  شوق

َ   »اشورا :.Ar«از  ر َ ح ُ 	šurā    م (سجادی)روز دهم م
                                                             

نٓ،  ١  ِ اد هورامی ر هم به معنى » sōy«است. » سفت و صاف«نيز به معنى  »səft-u-sōł«است.  »kəzyāyv/wa, kəza«را
ر دردبى« ر ا ر شدن دید  ردن و    است. (م)» ال شدن، ضعف 
ن محاوره ٢   است. (م)» دوده«به معنى » səyāvati«شود و استفاده می »səyāv/wi«ای از در ز
ردستان. (م) ٣   دهای 



  شورا

Ar. رباررود، جوی   شط [که از  ، 
بٓ   گيرد.]شده سرچشمه میرف 

  šat-āw1	
تاو] شطاو َ   [ش

[H.], Kd. )۱ شكل، ظاهر، چهره؛ (
(گری)، دلبری، ) عشوه۲(

رشمه   طنازی، غمزه، 

  šev/wa	

H. šev/wyāy  /ه خراب شدن، از شٓف
ادن   ، به هم خوردنكار اف

  šev/wyā	

=H., Kd.  بٓ از تنداب، فرو ريختن 
شار ٓ   بلندی  شدت، 

  tāf	
ف] طاف ]  

=H.  ،ه، رشتهرکه ر]شا ] ،    tał2	
  [تلَ] تل

[=H.], =Kd., 
Kand. 

	tāł    تلخ

Ar.-P: ر طالع 	tāła    بخت، سرنوشت، تقد
] طا َ ]  

[H.], Kd. 
Ar.-P: طعنه 

طعنه، کنایه، تمسخر 

)Rb(  
  tāna	

نهَ] طانه ]  
=H., Kd. تنها، به تنهايى    tanyā	
=H. -گر  tar [-tar]    ر، د
H. tarsāy رسیدن    tarsā	

رَسا] رسا ]   
H. tāv/wāy ستن 	-tāw    قادر بودن، توا

 »H. 
Ɂav/watāv/wyāy 
[tāv/wyāy-v/wa] 

سه)» لازم(   شود. مقا

عدی) ردن (م بٓ  -tāv/wən    ذوب/ 
av/wa	
[tāv/wənāy-
v/wa]	

[=H.], =Sin. تیغهتیغ ،    tex	
15/8 dəřyā-

v/wa, zəřyā-v/wa 
ز۱( ره؛ (-)  ) به ۲، دو

»ǰa, wa «.رجوع شود  

سوند فعلى؛ (۱(  (۲ (
  اضافهس

-(a)v/wa	

 »pana=ba «هورامی 
سه   شود. مقا

ِ  شكل » wa« مطلق
)Rh(  

  v/wana	

H. v/wināy 
  شود. رجوع» dəyan« به

	v/winā    دیدن
  وینا

=H. بنفشه    v/wanawša	

                                                             
نٓ،  ١ اد هورامی  ر   است. (م)» شستن«در هورامی به معنى » šətay«است.  »šət-āw«را
نٓ،  ٢  داول  حصر بى«به معنى » tał«است. » tāł«صورت م   است. (م)» به فردنظير، م



=H. لو ش،  ل، پ 	v/war    ق
 »v/war  bəyay «
سه هورامی » bar« به شود: مقا

  شود. رجوع

ردن 	dā		v/war    زٓاد/ رها / ول 
ر وردا َ   دا]  [و

H. 
16/2 

	v/wārā    ریدن
  وارا

لى   شين، ق 	v/warin    پ
ن ن] ور ر َ   [و

H. v/wəstay  تن، قرار گذاشتن، اندا

  )Rgدادن (
  v/wəst,	

v/wəz-	
H. v/wātay 
v/wāta:  =]واتهَ[ واته

 گفته

	,Rd(    v/wātگفتن (
(v/w)āč-	

H. v/wəyārday 
[v/wəyārāy] 

عدی) 	-v/wəyār    گذراندن (م
ر   و

 »v/wəyarđay «
سه هورامی   شود. مقا

 v/wəyarđa    گذشت
رده َردَه] و   [و

  )Rg( به  
wa	…	-

(a)v/wa=  

  wa=ba	

=H. ) خودRb, c, …: ويم 
ِم   )][و

  we-	

=H., Kd. 
Ar.-P: ده  و

شده، قرار زمان تعیين
لت وقت، موسم، ملاقات، 

)Rb(  

  wāđa	

[H.], Kd. ولسرگردان ،    weł	
[H.] 

 ,A-B, Garrūsī« به
  شود. رجوع» 328

	wałɡ    درخت و گیاه رگ
لگ] ولک َ   [و

=H., Kd.1 
Ar.-P: ولایت 

ر،  شورد 	wałāt    سرزمين، 
لات] ولات َ   [و

  رجوع شود.» ba«به   
وان (ص. » انه« ُ در س

اه)، ا۷۳   ی محض است.ش

  *wāna 
  [وانهَ] وانه

1/2 doř-wena ،زنمايى  تصور، عکس، 
ه، همانند، -          مانند، ش

  wena	

                                                             
نٓ،  ١ ردی  اد  ر   (م)». wałāt«است نه » wəłāt«را



[H.], Kd. نهَ] وینه  / گونمانند ِ    [و
ت،    نى، مصاح ش ه

گی؟همدمی   ، همسا
  wand	

ند] وند َ   [و
H. wārđay  ردن خوردن، مصرف 

)Rj(  
  warđ,	war-	

H. wās[(t)]ay  ،طلب/ خواستن
ردن  رٓزو  ردن،  درخواست 

)Rg(  

  wās[(t)],	wāz-	

=H. waš-bō: رخوش، مطبوع خوشبو  ، دلپذ

)Rb(  
  waš	

[H. xoła], Sin., 
Kand. xoł, Sul. xōł, 
North. Kd.1 xōli 

 رجوع» A-B, 309« به
   شود.

اک ستر، گرد و   xōłi*    ا
ُلى خولى ][  

[=H.], =Kd. 
Ar.-P: لعت  

ار،  امۀ اف لعت، 
شکش   پ

  xałāt	

=H., Kd. مشغول، درگير    xarik	
H., Kd. 
Ar.: اص  

	xās    هخوب، بِ 

Kd. xaw ) خواب، رؤRb(    xāw	
Ki[ə/e]rmānšāhi  

Kd. 
 رجوع» A-B, 281« به

  شود.

ن ( 	ya  ضمير  )Rcا
 

=H. كاملاً، به طور كامل    yakǰār(e) 
=H. ) انهRj(    yāna 

i+and 
 »Ɂawand «سه  مقا

  شود.

ن اندازه/ مقدار ، اینقدر، ا
  نٓقدر

  yand	
نَد] یند   [ی

H. yāv/wāy 
yāv/wən-= رساندن 

 -Rg(    yāv/wرسیدن (

[=H. yaxe], Kd. 
Tk.-P: یقه 

	yaxa    یقه

16/9 
[H. yā(m)-xō], 

	yā-xō     اینکه

                                                             
١ Northern  Kurdish =(م) .ردی شمالى  



=Kd.  
(Rj): م خو م و] [ ُ خ  
11/13 

هیچ دلیلى در حمایت از 

»zāmen= وان (ص. » پناه، امان ُ س
  ) وجود ندارد.۷۵

ير قابل    ادات معنى 
  تعریف

zā	
  زا

»zīd= وان (ص. » (در) زر ُ س
  )، جعل خودش است.۷۵

هن 	zed    زادگاه، م
ِد] زید   [ز

H., Kd. لقۀ مو سو،  	zəłf    زلف، گ
کری به ُ   Les  vents« م

du  Kurdistan, JA, 
CCXLVII, 4, 1959, 

483 ff «شود. رجوع  

	zalān    ١د شمال

[H.], Kd. ) زخم، جراحتRb(    zām	
Ar.-P: رنج، دردزحمت، دردسر زحمت ، ،

ت، زجر،  اری، مصی گرف
  گرانى، غم

  zāmat	
َت] زامت   [زام

H. zānāy ) ستن 	-zān	Rg(    zānā,دا
[H. 

zəřyāy(v/wa)], Sin. 
zəřyān 

ردن، به  لنگ  لنگ 
مٓدن (زگ)، طنين -صدا در 
ن ر سر ز ها انداز شدن،[بد 

ادن، فاش شدن راز]   اف

  zəřyā	

[H. s/zoxāł], Sin. ال 	zoxāł    ز
ال ال] ز ُ   [ز

[H. zoxāw], Kd. 
zuxāw, Kht.2 ysū, 
Orm.3 zū 

بۀ مخلوط،  چرک و خو
  (مجازی) اشک خون

  zoxāw, zuxāw 
او او] ز ُ   [ز

[=H.], =Kd., 
Kand. 

	Rb(    žārزهر، سم (

ابع مورد استفادۀ مترجم قد و مصححم   :، م

ن قطب ن (ِسارانى، مصطفی  هن.  ِسارانى) مصطفی (ملا ِسارانى دیوان)، ۱۳۷۵ا دج: م ژوهش و شرح: حکيم ملا صالح، س ردی]،    [به 

ژوهش: صدیق صفی ِسارانى) مصطفی (ملا ِسارانى دیوان)، ۱۳۹۲( ...................................... وٓری و  ردی]، گرد دج: [به  زاده، س

ردستان. شارت    ان

                                                             
وب« ١  درست است. (م)» د ج
٢ Khotanese =(م) .َنى   خُ
٣ Ormuri =(م) .ُرموری   ا



یبى، جمع[به گورانى]،  ِسارانى اندیو )، ۱۳۹۶........................................ ( ردستان. وٓری و شرح: عبدالله ح شارت  دج: ان   س

روز (ن ُردی«)، ۱۳۹۰رٓا،  ر شاهنامۀ ک ه  ک ُردی   لوانى ک ر ادب حماسى و  مٓدی  سانى لوم و (ادبیات ادبى جستارهای، »در ، سابق) ا
  . ۱۴۹-۱۱۹، ۱۷۲سال چهل و چهارم، شمارۀ 

ن)، ۱۴۰۰مکنزی، دی. ان. ( ِ  (گوش گورانى ز ورامی َ هونى): ه ُ ن، دستور كلیات ل ون ز ِ واژگان و م رجمه، نقد و تصحیح دی سجادی،  ،  سید

فگه. دج: شر    س
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